


27جز (51)سوره ذاریات

ََ قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهَا الْمُرْسَ  لُنُ

(۳۱)دنبال چه کار مهمی هستید؟ ! ای فرستادگان: گفت[ ابراهیم]



27جز (51)سوره ذاریات

ََ قاَلنُا إنَِّا أرُْسِلُْناَ إِلىَٰ قنَْم   ﴾٣٢﴿مُجْرِمِي

(۳۲)ما را به سوی مردمی گنهکار فرستاده اند؛ : گفتند



27جز (51)سوره ذاریات

َْ طِ  َ  لِنرُْسِلَ عَلُيَْهِمْ حِجَارَةً مِ ﴾٣٣﴿ي

(۳۳)از گِل سنگ بر آنان بفرستیم؛ [ بارانی]تا 



27جز (51)سوره ذاریات

مَةً عِنْدَ رَبِِّكَ لِلُْمُسْرِ  ََ مُسَنَّ ﴾٣٤﴿فيِ

ذاری نزد پروردگارت برای تجاوزکاران نشانه گ[ سنگی که]
(۳۴)شده است؛ 



27جز (51)سوره ذاریات

ََ الْ  ََ فيِهَا مِ َْ كَا ََ فأَخَْرَجْناَ مَ ﴾٣٥﴿مُؤْمِنيِ

[پیش از آمدن عذاب]پس هرکه را از مؤمنان در آن شهر بود 
(۳۵)بیرون بردیم؛ 



27جز (51)سوره ذاریات

ََ فمََا نَجَدْناَ فيِهَا غَيْرَ بيَْت  مِ  ﴾٣٦﴿ََ الْمُسْلُِمِي

که اهلش مطیع خدا ]در آنجا جز یک خانه از مسلمانان 
(۳۶.[ )بودند، نیافتیم



27جز (51)سوره ذاریات

ََ يَ  ََ الْعذََابَ الْْلَِيمَ نَترََكْناَ فيِهَا آيةًَ لِلَُّذِي ﴾٣٧﴿خَافنُ

نشانه و [ پس از زیر و رو شدن شهر و هلاکت مردم]در آنجا 
برای [ از قدرت، غضب خود و محکومیت مجرمان]عبرتی 

(۳۷. )کسانی که از عذاب دردناک می ترسند به جا گذاشتیم



27جز (51)سوره ذاریات

َ  نَفِي مُنسَىٰ إذِْ أرَْسَلُْناَهُ إِلىَٰ  ََ بسُِلُْطَا  فرِْعَنْ

  َ ﴾٣٨﴿مُبيِ

ن به موسی، چون او را با دلیلی روش[ سرگذشت]در [ نیز]و 
(۳۸.[ )عبرتی است]سوی فرعون فرستادیم 



27جز (51)سوره ذاریات

ٌَ فتَنََلَّىٰ برُِكْنهِِ نَقاَلَ سَاحِ  ﴾٣٩﴿رٌ أنَْ مَجْننُ

:  تگرداندند و گف[ از حق]پس فرعون با سپاهیانش روی 
(۳۹! )یا جادوگر است یا دیوانه[ این مرد]



27جز (51)سوره ذاریات

﴾٤٠﴿مٌ مْ فِي الْيمَِِّ نَهُنَ مُلُِيفأَخََذْناَهُ نَجُننُدَهُ فنَبَذَْناَهُ 

ر حالی که در نتیجه او و سپاهیانش را گرفتیم و به دریا افکندیم، د
(۴۰. )مستحقّ سرزنش بود[ به سبب لجبازی و دشمنی]



27جز (51)سوره ذاریات

يحَ الْعقَِيمَ نَفِي عَاد  إذِْ أرَْسَلُْناَ عَلُيَْهِمُ  ﴾٤١﴿الرِِّ

عاد هنگامی که بر آنان باد [ سرگذشت قوم]در [ نیز]و 
(۴۱.[ )عبرتی است]هلاک کننده  ای فرستادیم 



27جز (51)سوره ذاریات

َْ شَيْء  أتَتَْ عَلُيَْهِ  مِ مَا تذَرَُ مِ ﴾٤٢﴿يمِ إلََِّّ جَعلَُتَهُْ كَالرَّ

هیچ چیزی را که بر آن می وزید، رها نمی کرد مگر[ آن باد]
(۴۲. )آنکه آن را به صورت استخوان پوسیده  ای می ساخت



27جز (51)سوره ذاریات

َ  نَفِي ثمَُندَ إذِْ قيِلَ لهَُمْ تمََتَّ  ﴾٤٣﴿عنُا حَتَّىٰ حِي

ردن پس از پی ک]هنگامی که [ عبرتی است]در قوم ثمود [ نیز]و 
یست، از که بیش از سه روز ن]زمانی کوتاه : به آنان گفته شد[ ناقه

(۴۳.[ )که عذاب خواهد رسید]برخوردار باشید [ زندگی



27جز (51)سوره ذاریات

َْ أمَْرِ رَبِِّهِمْ فأَخََ  اعِقةَُ نَهُمْ فعَتَنَْا عَ ذتَهُْمُ الصَّ

 ََ ﴾٤٤﴿ينَْظُرُن

از فرمان [ آنان در آن سه روز هم که مهلت داشتند باز]ولی 
ا فراگرفت پروردگارشان سرپیچی کردند، پس صاعقه مرگبار آنان ر
(۴۴. )در حالی که آنان با ترس و حیرت به آن می نگریستند



27جز (51)سوره ذاریات

َْ قيِاَم  نَمَا كَ  ََ فمََا اسْتطََاعُنا مِ ﴾٤٥﴿اننُا مُنْتصَِرِي

نه قدرت [ با آمدن عذاب و به سبب اینکه هیچ مهلتی نیافتند]پس 
(۴۵. )برخاستن از جای خود را داشتند و نه دادخواهی کردند



27جز (51)سوره ذاریات

َْ قبَْلُ ۖ إنَِّهُمْ كَ  ََ نَقنَْمَ ننُح  مِ ﴾٤٦﴿اننُا قنَْمًا فاَسِقِي

؛ زیرا آنان همواره [هلاک کردیم]و قوم نوح را پیش از این 
(۴۶. )مردمی نافرمان بودند



27جز (51)سوره ذاریات

ََ نَالسَّمَاءَ بنَيَْناَهَا بِأيَْد  نَإنَِّ  ﴾٤٧﴿ا لمَُنسِعنُ

وسعت[ همواره]و آسمان را به قدرت ونیرو بنا کردیم و ما 
(۴۷. )دهنده  ایم



27جز (51)سوره ذاریات

ََ نَالْْرَْضَ فرََشْناَهَا فنَِعْمَ الْمَ  ﴾٤٨﴿اهِدُن

(۴۸. )و زمین را گستردیم و چه نیکو گستراننده  ای هستیم



27جز (51)سوره ذاریات

َْ كُلِِّ شَيْء  خَلُقَْناَ زَنْجَيْ  ََ َِ لعَلََُّكُمْ تذََكَّرُ نَمِ ﴾٤٩﴿ن

ه این حقایق ک]واز هر چیزی جفت آفریدیم باشد که متذکّر 
(۴۹. )شوید[ نشانه هایی بر قدرت، حکمت و ربوبیت خداست



27جز (51)سوره ذاریات

ِ ۖ إنِِِّي لكَُمْ  نا إِلىَ اللََّّ ٌَ ففَِرُّ ﴾٥٠﴿مِنْهُ نذَِيرٌ مُبيِ

او بیم بی تردید من از سوی[ که]پس به سوی خدا بگریزید 
(۵۰. )دهنده  ای روشنگرم



27جز (51)سوره ذاریات

هًا آخَ  ِ إِلَٰ ذِيرٌ رَ ۖ إنِِِّي لكَُمْ مِنْهُ نَ نَلََّ تجَْعلَُنُا مَعَ اللََّّ

 ٌَ ﴾٥١﴿مُبيِ

و بیم و با خدا معبودی دیگر قرار ندهید، یقیناً من از سوی ا
(۵۱. )دهنده  ای آشکارم



27جز (51)سوره ذاریات

َْ قبَْ  ََ مِ لِكَ مَا أتَىَ الَّذِي َْ رَسُنل  إِلََّّ قَ كَذَٰ النُا سَاحِرٌ لُِهِمْ مِ

 ٌَ ﴾٥٢﴿أنَْ مَجْننُ

ودند همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان ب
(۵۲! )جادوگر یا دیوانه است: نیامد مگر اینکه گفتند



27جز (51)سوره ذاریات

ََ أتَنََاصَنْا بهِِ ۚ بلَْ هُمْ قنَْمٌ طَ  ﴾٥٣﴿اغُن

سفارش [ نناحق درباره پیامبرشا]یکدیگر را به این گونه داوری [ این اقوام]آیا 
اوه و این ی]بلکه همه آنان گروهی یاغی و سرکش بودند [ نه! ]کرده بودند؟

(۵۳.[ )گویی ها، محصول سرکشی و یاغی گری آنان بود



27جز (51)سوره ذاریات

﴾٥٤﴿نم  فتَنََلَّ عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ بِمَلُُ 

که تو ]بنابراین از این سبک مغزان باطل گو، روی برگردان 
(۵۴)و شایسته سرزنش نیستی؛ [ اتمام حجت کردی



27جز (51)سوره ذاریات

ََّ الذِِّكْرَىٰ تنَْفَ  ِ ََ نَذَكِِّرْ فإَ ﴾٥٥﴿عُ الْمُؤْمِنيِ

(۵۵)و پند ده؛ زیرا پند به مؤمنان سود می دهد؛ 



27جز (51)سوره ذاریات

نْسَ إلََِّّ  ََّ نَالِْْ َِ نَمَا خَلُقَْتُ الْجِ ﴾٥٦﴿ لِيعَْبدُُن

(۵۶)م؛ و جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرستند نیافریدی



27جز (51)سوره ذاریات

َْ رِزْق  نَمَا أرُِ  َِ مَا أرُِيدُ مِنْهُمْ مِ َْ يطُْعِمُن ﴾٥٧﴿يدُ أَ

از آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعام 
(۵۷. )دهند



27جز (51)سوره ذاریات

اقُ ذنُ الْقنَُّ  زَّ َ هُنَ الرَّ ََّ اللََّّ َُ إِ ﴾٥٨﴿ةِ الْمَتيِ

بی تردید خدا خود روزی دهنده و صاحب قدرت استوار 
(۵۸. )است



27جز (51)سوره ذاریات

ََ ظَلُمَُنا ذنَنُباً مِ  ََّ لِلَُّذِي ِ لََ ثلَْ ذنَنُبِ أصَْحَابِهِمْ فَ فإَ

 َِ ﴾٥٩﴿يسَْتعَْجِلُنُ

ذاب که ستم ورزیدند، سهمی از ع[ از قوم تو]پس برای کسانی 
این ، بنابر[از امت های پیشین]است مانند سهم هم مسلکانشان 

(۵۹. )شتاب در آمدن آن را نخواهند



27جز (51)سوره ذاریات

َْ يَ  ََ كَفرَُنا مِ ََ فنََيْلٌ لِلَُّذِي ﴾٦٠﴿نْمِهِمُ الَّذِي ينُعَدُن

ه آن پس وای بر کسانی که کافر شدند از آن روزشان که ب
(۶۰. )وعده داده می شوند



27جزء (52)سوره طور 

حِيمِ  َِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ بسِْمِ اللََّّ

﴾١﴿نَالطُّنرِ 

.به نام خدا که رحمتش بی اند ازه است و مهربانی اش همیشگی

(۱)طور، [ کوهِ ]سوگند به 



27جزء (52)سوره طور 

﴾٢﴿نَكِتاَب  مَسْطُنر  

(۲)و به کتابی که نوشته شده، 



27جزء (52)سوره طور 

﴾٣﴿فِي رَق ِّ مَنْشُنر  

(۳)در صفحه  ای باز و گسترده، 



27جزء (52)سوره طور 

﴾٤﴿نَالْبيَْتِ الْمَعْمُنرِ 

(۴)و به آن خانه آباد، 



27جزء (52)سوره طور 

﴾٥﴿نَالسَّقْفِ الْمَرْفنُعِ 

(۵)و به آن سقف برافراشته، 



27جزء (52)سوره طور 

﴾٦﴿نَالْبحَْرِ الْمَسْجُنرِ 

(۶)و به آن دریای مملو و برافروخته، 



27جزء (52)سوره طور 

ََّ عَذَابَ رَبِِّكَ لنََاقعٌِ  ﴾٧﴿إِ

(۷)که بی تردید عذاب پروردگارت واقع شدنی است؛ 



27جزء (52)سوره طور 

َْ دَافعِ   ﴾٨﴿مَا لهَُ مِ

(۸. )و آن را هیچ مانع و بازدارنده  ای نیست



27جزء (52)سوره طور 

﴾٩﴿ينَْمَ تمَُنرُ السَّمَاءُ مَنْرًا

که آسمان به حرکت و لرزه  ای [ است]روزی [ و آن در]
(۹)سخت در آید؛ 



27جزء (52)سوره طور 

﴾١٠﴿نَتسَِيرُ الْجِباَلُ سَيْرًا

(۱۰. )سریع و تند، روان شوند[ چون گرد و غبار]و کوه ها 



27جزء (52)سوره طور 

 ََ ﴾١١﴿فنََيْلٌ ينَْمَئذِ  لِلُْمُكَذِِّبيِ

(۱۱! )پس در آن روز وای بر تکذیب کنندگان



27جزء (52)سوره طور 

 ََ ََ هُمْ فِي خَنْض  يلَُْعبَنُ ﴾١٢﴿الَّذِي

[ قایقدر گفتار و کردار باطل با ح]همانان که با فرو رفتن 
(۱۲. )بازی می کنند



27جزء (52)سوره طور 

ََ إِلىَٰ ناَرِ جَهَنَّ  ﴾١٣﴿مَ دَعًّاينَْمَ يدَُعُّن

(۱۳. )روزی که آنان را با خشونت و زور به سوی آتش می رانند



27جزء (52)سوره طور 

ذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتمُْ بِهَا تُ  ََ هَٰ ﴾١٤﴿كَذِِّبنُ

ا این همان آتشی است که همواره آن ر:[ و به آنان می گویند]
(۱۴. )تکذیب می کردید



27جزء (52)سوره طور 

ذَا أمَْ أنَْتمُْ لََّ تبُْ  ََ أفَسَِحْرٌ هَٰ ﴾١٥﴿صِرُن

چنانکه در دنیا وحی را جادو ]آیا این آتش هم جادوست 
چنانکه در ]نمی بینید [ این واقعیت آشکار را]یا شما [ می پنداشتید

(۱۵[ )دنیا حقایق را نمی دیدید؟



27جزء (52)سوره طور 

 إنَِّمَا  ۖرُنا سَنَاءٌ عَلُيَْكُمْ اصْلُنَْهَا فاَصْبرُِنا أنَْ لََّ تصَْبِ 

 ََ ََ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلُنُ ﴾١٦﴿تجُْزَنْ

ی شما ؛ پس صبر کنید یا نکنید برا[و بسوزید]در آن در آیید 
ه فقط اعمالی را که همواره انجام می دادید، جزا داد. یکسان است

(۱۶. )می شوید



27جزء (52)سوره طور 

ََ فِي جَنَّات  نَنَ  ََّ الْمُتَّقِي ﴾١٧﴿عِيم  إِ

(۱۷. )بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و نعمتی فراوان اند



27جزء (52)سوره طور 

ََ بِمَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ نَنَ  قاَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ فاَكِهِي

﴾١٨﴿الْجَحِيمِ 

[  برای آنکه]به آنچه پروردگارشان به آنان عطا کرده و 
پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ مصون داشته، شادمان و 

(۱۸. )مسرورند



27جزء (52)سوره طور 

ََ كُلُنُا نَاشْرَبنُا هَنيِئاً بِمَا كُنْتُ  ﴾١٩﴿مْ تعَْمَلُنُ

ید به پاداش اعمالی که همواره انجام می داد:[ به آنان گویند]
(۱۹. )بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد[ از این نعمت ها]



27جزء (52)سوره طور 

ََ عَلُىَٰ سُرُر  مَصْفنُ جْناَهُمْ بِحُ مُتَّكِئيِ نر  فةَ  ۖ نَزَنَّ

  َ ﴾٢٠﴿عِي

ته که بر تخت هایی ردیف و به هم پیوس[ است]در حالی [ این]
(۲۰. )تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنان در می آوریم



27جزء (52)سوره طور 

ََ آمَننُا نَاتَّبعَتَهُْمْ ذُ  َ  ألَْ نَالَّذِي يَّتهُُمْ بِإيِمَا يَّتهَُ رِِّ مْ حَقْناَ بِهِمْ ذرُِِّ

َْ شَ  َْ عَمَلُِهِمْ مِ مَا كَسَبَ يْء  ۚ كُلُّ امْرِئ  بِ نَمَا ألَتَنْاَهُمْ مِ

 ٌَ ﴾٢١﴿رَهِي

وی در ایمان از آنان پیر[ به نوعی]و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان 
به آنان ملحق می کنیم و هیچ چیز از[ در بهشت]کردند، فرزندانشان را 

(۲۱. )اعمالشان را نمی کاهیم؛ هر انسانی در گرو اعمال خویش است



27جزء (52)سوره طور 

ََ نَأمَْدَدْناَهُمْ بفِاَكِهَة  نَلحَْم  مِ  ا يشَْتهَُن ﴾٢٢﴿مَّ

ن به آنان انواع میوه ها و گوشتهایی که دلخواه آنا[ همواره]و 
(۲۲. )است، می رسانیم



27جزء (52)سوره طور 

ََ فيِهَا كَأسًْا لََّ لغَْ  ﴾٢٣﴿نٌ فيِهَا نَلََّ تأَثْيِمٌ يتَنَاَزَعُن

پس ]که نه در آن [ پر از شراب طهور را]آنان در بهشت، جام های 
، از گناه است[ خوردنش]بیهوده گویی و نه [ از نوشیدنش، زمینه

(۲۳. )دست یکدیگر می گیرند



27جزء (52)سوره طور 

ٌَ لهَُمْ كَ  ٌَ أنََّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَكْنُ نَيطَُنفُ عَلُيَْهِمْ غِلُْمَا ﴾٢٤﴿ن

نوجوانانی پیرامونشان[ همواره برای پذیرایی از آنان]و 
(۲۴. )می گردند که گویا مرواریدی نهفته در صدف هستند



27جزء (52)سوره طور 

ََ نَأقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلُىَٰ بعَْض   ﴾٢٥﴿ يتَسََاءَلنُ

از هم[ و از احوالات گذشته]و به یکدیگر روی می کنند 
(۲۵. )می پرسند



27جزء (52)سوره طور 

ََ قاَلنُا إنَِّا كُنَّا قبَْلُ فِي أهَْلُِنَ  ﴾٢٦﴿ا مُشْفِقِي

از ]در میان کسان خود [ در دنیا]ما پیش تر : می گویند
(۲۶)ترسان بودیم؛ [ عذاب امروز



27جزء (52)سوره طور 

ُ عَلُيَْناَ نَنَقاَناَ عَ  ََّ اللََّّ ﴾٢٧﴿ذَابَ السَّمُنمِ فمََ

(۲۷. )ولی خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب مرگبار حفظ کرد



27جزء (52)سوره طور 

َْ قبَْلُ ندَْعُنهُ ۖ إِ  حِيمُ إنَِّا كُنَّا مِ ﴾٢٨﴿نَّهُ هُنَ الْبرَُّ الرَّ

و می خواندیم؛ زیرا که ا[ برای نجات از عذاب]از پیش او را 
(۲۸. )نیکوکار و مهربان است



27جزء (52)سوره طور 

َ  نَلََّ مَجْنُ فذََكِِّرْ فمََا أنَْتَ بنِِعْمَتِ رَ  َ  بِِّكَ بِكَاهِ ﴾٢٩﴿ن

هشدار ده که تو به لطف و رحمت [ مشرکان را]پس 
(۲۹)پروردگارت نه کاهنی نه دیوانه؛ 



27جزء (52)سوره طور 

ََ شَاعِرٌ نتَرََبَّصُ  َِ أمَْ يقَنُلنُ ﴾٣٠﴿بهِِ رَيْبَ الْمَننُ

رای او او شاعری است که ب: بلکه این سبک مغزانند که می گویند
(۳۰! )حوادث تلخ روزگار و آمدن مرگش را انتظار می بردیم



27جزء (52)سوره طور 

ََ قلُْ ترََبَّصُنا فإَنِِِّي مَعكَُمْ مِ  ﴾٣١﴿ََ الْمُترََبِِّصِي

انتظار برید که من هم با شما از [ هلاکت خود را: ]بگو
(۳۱. )منتظرانم



27جزء (52)سوره طور 

ذَا ۚ ََ أمَْ تأَمُْرُهُمْ أحَْلََمُهُمْ بِهَٰ ﴾٣٢﴿أمَْ هُمْ قنَْمٌ طَاغُن

د تو و بر ض]آیا عقل هایشان آنان را به این گفتارهای باطل و یاوه 
آنان مردمی طغیان گر و سرکش اند ؟ [ نه]وا می دارد، یا [ قرآن

(۳۲)



27جزء (52)سوره طور 

لهَُ ۚ بلَْ لََّ  ََ تقَنََّ ََ أمَْ يقَنُلنُ ﴾٣٣﴿يؤُْمِننُ

اده و به خدا نسبت د]قرآن را از پیش خود ساخته : یا می گویند
است، قرآن وحی الهی]، بلکه [است؟ چنین نیست که می پندارند

(۳۳. )ایمان نمی آورند[ ولی اینان



27جزء (52)سوره طور 

َْ كَ  ََ فلَُْيأَتْنُا بحَِدِيث  مِثلُِْهِ إِ ﴾٣٤﴿اننُا صَادِقيِ

راستگویید، سخنی مانند آن [ در ادعای خود]پس اگر 
(۳۴. )بیاورید



27جزء (52)سوره طور 

َْ غَيْرِ شَيْء  أمَْ هُ  ََ أمَْ خُلُِقنُا مِ ﴾٣٥﴿مُ الْخَالِقنُ

[  که دیگران را از آن آفریده اند ،]چیزی [ آن]آیا آنان از غیر 
(۳۵. )آفریده شده اند 



27جزء (52)سوره طور 

ََ  ۚأمَْ خَلُقَنُا السَّمَانَاتِ نَالْْرَْضَ  ﴾٣٦﴿ بلَْ لََّ ينُقنِنُ

(۳۶. )یاآنان آسمان ها و زمین را آفریده اند ؟ نه، بلکه یقین ندارند



27جزء (52)سوره طور 

َُ رَبِِّكَ أمَْ هُ  ََ أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائِ ﴾٣٧﴿مُ الْمُصَيْطِرُن

امبری که هر کس را اینان به پی]پروردگارت نزد آنان است [ علم و قدرت]آیا خزانه های 
یا بر تدبیر امور [ ی؟برگزینند، پیامبر است و چون تو را پیامبر نمی دانند، پس پیامبر نیست

[  انند؟که اگر بخواهند این مقام را از تو سلب کنند، بتو]هستی و بر خدا مسلط اند  
(۳۷)



27جزء (52)سوره طور 

ََ فيِ َ  هِ ۖ فلَُْيأَتِْ مُسْتمَِعُ أمَْ لهَُمْ سُلَُّمٌ يسَْتمَِعنُ هُمْ بسُِلُْطَا

  َ ﴾٣٨﴿مُبيِ

های در آن خبر[ بر آن برشوند و]یا برای آنان نردبانی است که 
[  ر ادعایشب]غیبی را بشنوند؟ پس باید شنونده اش دلیلی آشکار 

(۳۸)بیاورد؟ 



27جزء (52)سوره طور 

 ََ ﴾٣٩﴿أمَْ لهَُ الْبنَاَتُ نَلكَُمُ الْبنَنُ

(۳۹)یا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران؟ 



27جزء (52)سوره طور 

َْ مَ  ََ أمَْ تسَْألَهُُمْ أجَْرًا فهَُمْ مِ ﴾٤٠﴿غْرَم  مُثقْلَُنُ

از پاداشی می خواهی که[ در برابرابلاغ رسالت]یا از آنان 
(۴۰)خسارت آن سنگین بارند؟ 



27جزء (52)سوره طور 

ََ أمَْ عِنْدَهُمُ الْغيَْبُ فهَُمْ يكَْتُ  ﴾٤١﴿بنُ

ادعای خود را از روی ]یا علم غیب نزد آنان است که آنان 
(۴۱)می نویسند؟ [ آن



27جزء (52)سوره طور 

ََ كَ  ََ كَيْدًا ۖ فاَلَّذِي ََ أمَْ يرُِيدُن ﴾٤٢﴿فرَُنا هُمُ الْمَكِيدُن

ولی نیرنگ و فریبی به کار گیرند؟[ بر ضد تو]یا می خواهند 
(۴۲. )…. خود اسیر و محکوم نیرنگ شده اند [ بدانند که]کافران 



27جزء (52)سوره طور 

ِ ۚ سُبْ  هٌ غَيْرُ اللََّّ ا يشُْرِ أمَْ لهَُمْ إِلَٰ ِ عَمَّ ََ اللََّّ ََ حَا ﴾٤٣﴿كُن

آیا آنان را معبودی جز خداست؟ خدا از آنچه شریک او قرار
(۴۳. )…. می دهند، منزّه است



27جزء (52)سوره طور 

ََ السَّمَاءِ سَ  َْ يرََنْا كِسْفاً مِ اقِطًا يقَنُلنُا سَحَابٌ نَإِ

﴾٤٤﴿مَرْكُنمٌ 

ی کنند فکر نم]و اگر پاره سنگی در حال سقوط از آسمان ببینند 
:  ندمی گوی[ عذاب است، بلکه چنان بر انکار حق اصرار دارند که

(۴۴! )ابری متراکم است



27جزء (52)سوره طور 

﴾٤٥﴿ََ  الَّذِي فيِهِ يصُْعقَنُفذَرَْهُمْ حَتَّىٰ يلََُقنُا ينَْمَهُمُ 

ار تا پس آنان را واگذ[ اکنون که با هیچ دلیلی هدایت نمی شوند]
(۴۵. )آن روزشان را که در آن هلاک می شوند، ببینند



27جزء (52)سوره طور 

ََ شَيْئاً نَلََّ هُمْ ينُْصَرُ ينَْمَ لََّ يغُْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ  ﴾٤٦﴿ن

د و روزی که نیرنگشان چیزی از عذاب را از آنان دفع نمی کن
(۴۶. )یاری هم نخواهند شد



27جزء (52)سوره طور 

ََ ظَلُمَُنا عَذَاباً دُن ََّ لِلَُّذِي ََّ أكَْ نَإِ كِ لِكَ نَلَٰ ثرََهُمْ لََّ ََ ذَٰ

 ََ ﴾٤٧﴿يعَْلُمَُن

[در دنیا]برای ستمکاران جز این عذاب آخرتی عذابی دیگر 
ی ، ول[و آن درهم کوبیده شدنشان در جنگ بدر است]خواهد بود 

گاهی  (۴۷).ندارند[ به وضع خود در آینده]بیشترشان معرفت و آ



27جزء (52)سوره طور 

ََ  بِأعَْينُِناَ ۖ نَسَبِِّحْ نَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبِِّكَ فإَنَِّكَ   بِحَمْدِ رَبِِّكَ حِي

﴾٤٨﴿تقَنُمُ 

ر و مراقبت و در برابر حکم پروردگارت شکیبایی کن که تو زیر نظ
برمی خیزی پروردگارت را[ از خواب]ما هستی، و هنگامی که 

(۴۸. )همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوی



27جزء (52)سوره طور 

ََ اللَُّيْلِ فسََبِِّحْهُ نَإدِْبَ  ﴾٤٩﴿ارَ النُّجُنمِ نَمِ

به ]پاره  ای از شب و هنگام ناپدید شدن ستارگان [ نیز]و 
(۴۹. )خدا را تسبیح گوی[ سبب روشنایی صبح



27جزء (53)سوره نجم

حِيمِ  َِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ ﴾١﴿نَالنَّجْمِ إذَِا هَنَىٰ بسِْمِ اللََّّ

.به نام خدا که رحمتش بی اند ازه است و مهربانی اش همیشگی

(۱)فتد؛ ا[ برای غروب کردن در کرانه افق]سوگند به ستاره هنگامی که 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٢﴿مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ نَمَا غَنَىٰ 

در ]که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و 
(۲. )…خطا نرفته؛ [ ایمان و اعتقادش از راه راست



27جزء (53)سوره نجم

َِ الْهَنَىٰ  ﴾٣﴿نَمَا ينَْطِقُ عَ

(۳. )و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید



27جزء (53)سوره نجم

َْ هُنَ إلََِّّ نَحْيٌ ينُحَىٰ  ﴾٤﴿إِ

(۴. )گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود، نیست



27جزء (53)سوره نجم

﴾٥﴿عَلَُّمَهُ شَدِيدُ الْقنَُىٰ 

(۵. )بسیار نیرومند به او تعلیم داده است[ فرشته]



27جزء (53)سوره نجم

ة  فاَسْتنََىٰ  ﴾٦﴿ذنُ مِرَّ

به ]دارای درایت و توانمندی شگفتی است، پس[ همان که]
(۶. )مسلط و چیره است[ آنچه که مأمور انجامش می باشد



27جزء (53)سوره نجم

﴾٧﴿نَهُنَ بِالْْفُقُِ الْْعَْلُىَٰ 

(۷. )در حالی که در افق اعلا بود



27جزء (53)سوره نجم

﴾٨﴿ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّىٰ 

(۸)سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد 



27جزء (53)سوره نجم

َِ أنَْ أدَْنىَٰ  ََ قاَبَ قنَْسَيْ ﴾٩﴿فكََا

گشت یا به اندازه فاصله دو کمان[ فاصله اش با پیامبر]پس 
(۹. )نزدیک تر شد



27جزء (53)سوره نجم

﴾١٠﴿فأَنَْحَىٰ إِلىَٰ عَبْدِهِ مَا أنَْحَىٰ 

(۱۰. )آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی می کرد، وحی کرد



27جزء (53)سوره نجم

﴾١١﴿مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَٰ 

رباره تا او را د]دروغ نگفت [ به پیامبر]دید [ پیامبر]آنچه را دل 
و حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد، بلکه به حضور

(۱۱.[ )شهودش یقین کامل داشت



27جزء (53)سوره نجم

﴾١٢﴿أفَتَمَُارُننهَُ عَلُىَٰ مَا يرََىٰ 

ادله و می بینید با او به سختی مج[ به حقیقت]آیا در آنچه 
(۱۲)ستیزه می کنید؟ 



27جزء (53)سوره نجم

﴾١٣﴿نَلقَدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرَىٰ 

(۱۳)و بی تردید یک بار دیگر هم او را دیده است 



27جزء (53)سوره نجم

﴾١٤﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََىٰ 

(۱۴)نزد سدره المنتهی، 



27جزء (53)سوره نجم

﴾١٥﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأنَْىٰ 

(۱۵. )در آنجا که جنت الماوی است



27جزء (53)سوره نجم

﴾١٦﴿إذِْ يغَْشَى السِِّدْرَةَ مَا يغَْشَىٰ 

ور و از فرشتگان، ن]آن گاه که سدره را احاطه کرده بود آنچه 
(۱۶. )احاطه کرده بود[ زیبایی



27جزء (53)سوره نجم

﴾١٧﴿مَا زَاغَ الْبصََرُ نَمَا طَغىَٰ 

دید و از بر غیر حقیقت و به خطا ن[ پیامبر آنچه را دید]دیده 
(۱۷. )مرز دیدن حقیقت هم درنگذشت



27جزء (53)سوره نجم

َْ آياَتِ رَبِِّهِ الْكُ  ﴾١٨﴿بْرَىٰ لقَدَْ رَأىَٰ مِ

به راستی که بخشی از نشانه های بسیار بزرگ 

(۱۸. )پروردگارش را دید



27جزء (53)سوره نجم

ىٰ  تَ نَالْعزَُّ ﴾١٩﴿أفَرََأيَْتمُُ اللََّ

(۱۹)خبر دهید [ دو بت خویش]پس به من از لات و عزّی 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٢٠﴿نَمَناَةَ الثَّالِثةََ الْْخُْرَىٰ 

که شما آنها را تمثال ]دیگرتان [ بت]و منات، سومین 
(۲۰[ )فرشتگانی به عنوان دختران خدا می پندارید،



27جزء (53)سوره نجم

﴾٢١﴿ألَكَُمُ الذَّكَرُ نَلهَُ الْْنُْثىَٰ 

(۲۱! )ویژه شما پسر و ویژه او دختر است؟[ به پندار شما]آیا 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٢٢﴿تِلُْكَ إذًِا قسِْمَةٌ ضِيزَىٰ 

(۲۲. )در این صورت این تقسیمی ظالمانه است



27جزء (53)سوره نجم

يْتمُُن َْ هِيَ إِلََّّ أسَْمَاءٌ سَمَّ ُ هَا أنَْتمُْ نَآباَؤُكُمْ مَا أَ إِ نْزَلَ اللََّّ

َّبِعُ  َْ يتَ َ  ۚ إِ َْ سُلُْطَا ََّ نَمَا تهَْ بِهَا مِ ََ إِلََّّ الظَّ نَى الْْنَْفسُُ ۖ ن

َْ رَبِِّهِمُ الْهُدَ  ﴾٢٣﴿ىٰ نَلقَدَْ جَاءَهُمْ مِ

نا و بی ی بی مع]چیزی جز نام ها [ که شما آنها را به عنوان شریک خدا گرفته  اید]این بتان 
دا بر نامگذاری کرده  اید نیستند، خ[ بر اساس حدس و گمان]که شما و پدرانتان [ مفهوم

و هواهای [ ایهبی پ]اینان فقط از پندار و گمان . آنها هیچ دلیلی نازل نکرده است[ حقّانیّت]
یت آمده نفسانی پیروی می کنند، در حالی که مسلماً از سوی پروردگارشان برای آنان هدا

(۲۳. )است



27جزء (53)سوره نجم

َِ مَا تمََنَّىٰ  نْسَا ﴾٢٤﴿أمَْ لِلِْْ

چون حاجت بخشی بتان و ]مگر برای انسان آنچه را 
(۲۴. )…آرزو می کند، فراهم است؟ [ شفاعت آنان



27جزء (53)سوره نجم

ِ الْْخِرَةُ نَالْْنُلىَٰ  َّ ﴾٢٥﴿فََلِلِ

آخرت و دنیا فقط در سیطره مالکیّت و

(۲۵. )فرمانروایی خداست



27جزء (53)سوره نجم

َْ مَلُكَ  فِي السَّمَانَاتِ لََّ  شَيْئاً إِلََّّ  تغُْنِي شَفاَعَتهُُمْ نَكَمْ مِ

 َْ ُ لِمَ ََ اللََّّ َْ يأَذَْ َْ بعَْدِ أَ ﴾٢٦﴿يشََاءُ نَيرَْضَىٰ مِ

شان هیچ و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعت
سودی نمی بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر که بخواهد و 

(۲۶. )بپسندد، اجازه دهد



27جزء (53)سوره نجم

ََ بِالْْخِ  ََ لََّ يؤُْمِننُ ََّ الَّذِي ََ الْمَلََئِ إِ ن كَةَ تسَْمِيةََ رَةِ ليَسَُمُّ

﴾٢٧﴿الْْنُْثىَٰ 

ا در مسلماً کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان ر
(۲۷)نامگذاری به نام زن نامگذاری می کنند؛ 



27جزء (53)سوره نجم

َْ يتََّ  َْ عِلُْم  ۖ إِ ََّ ۖنَمَا لهَُمْ بهِِ مِ ََ إِلََّّ الظَّ ََّ لََّ بِعنُ ََّ الظَّ نَإِ

ََ الْحَقِِّ شَيْئاً ﴾٢٨﴿يغُْنِي مِ

گاهی و معرفت نیست از فقط[ آنان. ]و آنان را به این کار هیچ آ
ریافت برای د[ انسان را]گمان پیروی می کنند، و بی تردید گمان 

(۲۸. )حق، هیچ سودی نمی دهد



27جزء (53)سوره نجم

 َْ َْ تنََلَّىٰ عَ َْ مَ  الْحَياَةَ ذِكْرِناَ نَلمَْ يرُِدْ إِلََّّ فأَعَْرِضْ عَ

نْياَ ﴾٢٩﴿الدُّ

دگی بنابراین از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند  و جز زن
(۲۹. )دنیا را نخواسته اند ، روی بگردان



27جزء (53)سوره نجم

ََ الْعِلُْمِ ۚ إِ  لِكَ مَبْلُغَهُُمْ مِ
َْ ََّ رَبَّكَ هُنَ أعَْلُمَُ بِ ذَٰ َْ ضَلَّ عَ مَ

َِ اهْتَ  ﴾٣٠﴿دَىٰ سَبيِلُِهِ نَهُنَ أعَْلُمَُ بِمَ

اً آخرین مرز دانش و معرفت آنان است؛ یقین[ دنیا خواهی]این 
او به پروردگارت به کسی که از راه او منحرف شده، داناتر است، و

گاه تر است (۳۰. )کسی که هدایت یافته، آ



27جزء (53)سوره نجم

ِ مَا فِي السَّمَانَاتِ نَمَا فِ  ََ ي الْْرَْضِ لِيجَْزِيَ انَلِِلََّ لَّذِي

ََ أحَْسَننُا أسََاءُنا بِمَا عَمِلُنُا نَيجَْزِيَ الَّ  ذِي

﴾٣١﴿بِالْحُسْنىَ

ی و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است، فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروای
ر دهد، و خداست، تا کسانی را که مرتکب گناه شده اند ، همان گناهانشان را به آنان کیف

(۳۱. )کسانی را که کار نیک کرده اند ، همان کار نیکشان را به آنان پاداش دهد



27جزء (53)سوره نجم

ثْ  ََ كَباَئرَِ الِْْ ََ يجَْتنَِبنُ ََّ رَبَّكَ مِ نَالْفنََاحِشَ إلََِّّ اللَُّمَ الَّذِي مَ ۚ إِ

ََ الْْرَْ نَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُنَ أعَْلُمَُ بِكُ  ضِ نَإذِْ أنَْتمُْ مْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِ

هَاتِكُمْ ۖ فَ  َِ أمَُّ َِ لََ تزَُكُّنا أنَْفسَُكُمْ ۖ هُ أجَِنَّةٌ فِي بطُُن نَ أعَْلُمَُ بِمَ

﴾٣٢﴿اتَّقىَٰ 

مورد]کسانی که از گناهان بزرگ و زشت کاری ها جز لغزش های کوچک دوری می کنند 
ه شما او به شما از هنگامی ک. یقیناً آمرزش پروردگارت گسترده و وسیع است[ آمرزش اند 

؛ پس را از زمین به وجود آورد و از هنگامی که در شکم مادرانتان جنین بودید، داناتر است
گاه تر است. خودستایی نکنید (۳۲. )او به کسی که پرهیزکاری پیشه کرده است، آ



27جزء (53)سوره نجم

﴾٣٣﴿أفَرََأيَْتَ الَّذِي تنََلَّىٰ 

(۳۳)روی گردانید، دیدی؟ [ از حق]آیا کسی را که 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٣٤﴿نَأعَْطَىٰ قلَُِيلًَ نَأكَْدَىٰ 

امساک[ از باقی مانده آن]بخشید و [ از مال خود]و اندکی 
(۳۴. )ورزید



27جزء (53)سوره نجم

﴾٣٥﴿ىٰ أعَِنْدَهُ عِلُْمُ الْغيَْبِ فهَُنَ يرََ 

ادر که بارگناهانش ر]آیا علم غیب نزد اوست و او می بیند 
(۳۵[ )قیامت دیگری برمی دارد؟



27جزء (53)سوره نجم

﴾٣٦﴿نسَىٰ أمَْ لمَْ ينُبََّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُ 

(۳۶)یا او را به آنچه در صحیفه های موسی است خبر نداده اند ؟ 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٣٧﴿نَإبِْرَاهِيمَ الَّذِي نَفَّىٰ 

همان که به طور [ است]ابراهیم [ یا به آنچه در صحیفه های]و 
(۳۷[ )آگاهش نکرده اند ؟]وفا کرد [ به پیمانش با خدا]کامل 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٣٨﴿ألَََّّ تزَِرُ نَازِرَةٌ نِزْرَ أخُْرَىٰ 

(۳۸)که هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد،



27جزء (53)سوره نجم

َِ إلََِّّ مَا سَ  نْسَا َْ ليَْسَ لِلِْْ ﴾٣٩﴿عىَٰ نَأَ

و هیچ نصیب]و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده 
(۳۹)نیست، [ بهره  ای



27جزء (53)سوره نجم

ََّ سَعْيهَُ سَنْفَ يرَُىٰ  ﴾٤٠﴿نَأَ

(۴۰)و اینکه تلاش او به زودی دیده خواهد شد؛ 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٤١﴿ثمَُّ يجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْْنَْفىَٰ 

(۴۱)سپس به تلاشش پاداش کامل خواهند داد؛ 



27جزء (53)سوره نجم

ََّ إِلىَٰ رَبِِّكَ الْمُنْتهََىٰ  ﴾٤٢﴿نَأَ

(۴۲)به سوی پروردگارتوست؛ [ همه امور]و اینکه پایان 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٤٣﴿نَأنََّهُ هُنَ أضَْحَكَ نَأبَْكَىٰ 

(۴۳)و این اوست که می خنداند و می گریاند؛ 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٤٤﴿نَأنََّهُ هُنَ أمََاتَ نَأحَْياَ

(۴۴. )و هم اوست که می میراند و زنده می کند



27جزء (53)سوره نجم

َِ الذَّكَ  نْجَيْ ﴾٤٥﴿رَ نَالْْنُْثىَٰ نَأنََّهُ خَلُقََ الزَّ

(۴۵)واوست که دو زوج نر وماده آفرید، 



27جزء (53)سوره نجم

َْ نطُْفةَ  إذَِا تمُْنىَٰ  ﴾٤٦﴿مِ

(۴۶. )از نطفه هنگامی که در رحم ریخته شود



27جزء (53)سوره نجم

ََّ عَلُيَْهِ النَّشْأةََ الْْخُْرَىٰ  ﴾٤٧﴿نَأَ

(۴۷)و پدید آوردن جهان دیگر بر عهده اوست، 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٤٨﴿نَأنََّهُ هُنَ أغَْنىَٰ نَأقَْنىَٰ 

و اوست که شما را توانگر کرد و سرمایه

(۴۸)قابل ذخیره بخشید، 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٤٩﴿نَأنََّهُ هُنَ رَبُّ الشِِّعْرَىٰ 

(۴۹)شِعری است، [ ستاره]و او پروردگار 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٥٠﴿نَأنََّهُ أهَْلُكََ عَادًا الْْنُلىَٰ 

(۵۰)و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد، 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٥١﴿نَثمَُندَ فمََا أبَْقىَٰ 

[کسی از آنان را]قوم ثمود را به طوری که [ نیز]و 

(۵۱)باقی نگذاشت 



27جزء (53)سوره نجم

َْ قبَْلُ ۖ إنَِّهُمْ كَ  ﴾٥٢﴿ىٰ اننُا هُمْ أظَْلُمََ نَأطَْغَ نَقنَْمَ ننُح  مِ

ر و ؛ زیرا آنان ستمکارت[هلاک کرد]وقوم نوح را پیش تر 
(۵۲)سرکش تر بودند 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٥٣﴿نَالْمُؤْتفَِكَةَ أهَْنَىٰ 

(۵۳. )را زیر و رو کرد و به زمین کوبید[ ی قوم لوط]و شهرها 



27جزء (53)سوره نجم

﴾٥٤﴿فغَشََّاهَا مَا غَشَّىٰ 

آنان را احاطه کرد آن مقدار [ عذاب خدا]پس 

(۵۴. )که احاطه کرد



27جزء (53)سوره نجم

﴾٥٥﴿فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكَ تتَمََارَىٰ 

در کدام یک از نعمت های پروردگارت ![ ای انسان]پس 
(۵۵![ )که آیا از سوی خدا هست یا نیست؟]تردید می کنی 



27جزء (53)سوره نجم

ََ النُّذرُِ الْْنُلىَٰ  ذَا نذَِيرٌ مِ ﴾٥٦﴿هَٰ

بیم دهندگان [ زمره]بیم دهنده  ای از [ نیز]این پیامبر 

(۵۶. )پیشین است



27جزء (53)سوره نجم

﴾٥٧﴿أزَِفتَِ الْْزِفةَُ 

(۵۷. )قیامت نزدیک شد



27جزء (53)سوره نجم

ِ كَاشِفَ  َِ اللََّّ َْ دُن ﴾٥٨﴿ةٌ ليَْسَ لهََا مِ

[  سختی ها و هول و هراسش]کسی جز خدا برطرف کننده 
(۵۸. )نیست



27جزء (53)سوره نجم

 ََ ذَا الْحَدِيثِ تعَْجَبنُ َْ هَٰ ﴾٥٩﴿أفَمَِ

(۵۹)آیا از این سخن تعجب می کنید؟ 



27جزء (53)سوره نجم

 ََ ََ نَلََّ تبَْكُن ﴾٦٠﴿نَتضَْحَكُن

می خندید[ با چنین وضعی که دارید هنوز]و 

(۶۰! )و نمی گریید؟



27جزء (53)سوره نجم

 ََ ﴾٦١﴿نَأنَْتمُْ سَامِدُن

و همواره سرکشی می کنید و غافلانه به خوشی و 
(۶۱! )خوشگذرانی مشغول هستید؟



27جزء (53)سوره نجم

ِ نَاعْبدُُنا ۩ ﴾٦٢﴿فاَسْجُدُنا لِِلََّ

[  بیاییدبا این وصف که قیامتی سنگین در پی دارید،]پس 
(۶۲. )خدا را سجده کنید و بپرستید



27جزء (54)سوره قمر

حِيمِ  َِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ شَقَّ اقْترََبتَِ السَّاعَةُ نَانْ بسِْمِ اللََّّ

﴾١﴿الْقمََرُ 

.به نام خدا که رحمتش بی اند ازه است و مهربانی اش همیشگی

(۱. )قیامت بسیار نزدیک شد، و ماه از هم شکافت



27جزء (54)سوره قمر

َْ يرََنْا آيةًَ يعُْرِضُنا نَيقَُ  ﴾٢﴿نلنُا سِحْرٌ مُسْتمَِر  نَإِ

[  نای: ]و اگر معجزه  ای را ببینند، روی بگردانند و گویند
(۲! )جادویی همیشگی است



27جزء (54)سوره قمر

﴾٣﴿نَكُلُّ أمَْر  مُسْتقَِر  نَكَذَّبنُا نَاتَّبعَنُا أهَْنَاءَهُمْ ۚ

روی انکار کردند و هواهای نفسانی خود را پی[ قرآن، رسالت پیامبر و معجزه را]و 
چه خیر و چه شر، چه حق و چه باطل در قرارگاه ]نمودند، در حالی که هر کاری 

ر حق و اینان به زودی خواهند دانست که قرآن و پیامبر ب]قرار می گیرد [ ویژه خود
(۳[ )است یا معبودانشان؟



27جزء (54)سوره قمر

ََ الْْنَْباَءِ مَا فِ  ﴾٤﴿يهِ مُزْدَجَرٌ نَلقَدَْ جَاءَهُمْ مِ

داشتن مایه باز[ در آن]که [ ی گذشتگان]بی تردید آنچه از خبرها 
(۴. )است برای آنان آمده است[ از کفر و شرک و گناهان]



27جزء (54)سوره قمر

َِ النُّ  ﴾٥﴿ذرُُ حِكْمَةٌ باَلِغةٌَ ۖ فمََا تغُْ

به این ]پندی رساست، ولی هشدارها [ این خبرها]
(۵. )سودی نمی بخشد[ ستمکاران لجوج



27جزء (54)سوره قمر

﴾٦﴿اعِ إِلىَٰ شَيْء  نكُُر  فتَنََلَّ عَنْهُمْ ۘ ينَْمَ يدَْعُ الدَّ 

ت که آن دعو[ یاد کن]روزی را [ و]بنابراین از آنان روی بگردان 
دعوت آنان را به امری بس دشوار و هولناک[ یعنی اسرافیل]کننده 

(۶. )می کند



27جزء (54)سوره قمر

ََ مِ  جَرَادٌ ََ الْْجَْدَاثِ كَأنََّهُمْ خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ يخَْرُجُن

﴾٧﴿مُنْتشَِرٌ 

فرو افتاده، هم[ از شدت ترس]در حالی که دیدگانشان 
(۷. )چون ملخ های پراکنده از گورها بیرون آیند



27جزء (54)سوره قمر

ََ إِلىَ الدَّاعِ ۖ يقَنُلُ الْ  ذَا ينَْمٌ عَ مُهْطِعِي ََ هَٰ ﴾٨﴿سِرٌ كَافرُِن

:  ویندشتابان به سوی آن دعوت کننده می روند و کافران می گ
(۸. )امروز روز بسیار سختی است



27جزء (54)سوره قمر

ٌَ كَذَّبنُا عَبْدَناَ نَقاَلنُكَذَّبتَْ قبَْلُهَُمْ قنَْمُ ننُح  فَ  ا مَجْننُ

﴾٩﴿نَازْدُجِرَ 

نده ما را تکذیب کردند، پس ب[ پیامبران]پیش از آنان قوم نوح 
ی دیوانه است، و جن زده  ا: را هم تکذیب کردند و گفتند[ نوح]

(۹.[ )که آثاری از گزند جن در او می باشد]است 



27جزء (54)سوره قمر

﴾١٠﴿تصَِرْ فدََعَا رَبَّهُ أنَِِّي مَغْلُنُبٌ فاَنْ 

و از ستم و ]پس پروردگارش را خواند که من مغلوب شده ام 
(۱۰. )یربگ[ مرا از اینان]بنابراین انتقام [ زورگویی آنان دلتنگم



27جزء (54)سوره قمر

﴾١١﴿اء  مُنْهَمِر  ففَتَحَْناَ أبَْنَابَ السَّمَاءِ بِمَ 

یار درهای آسمان را به آبی بس[ در پاسخ درخواستش]پس 
(۱۱)فراوان و ریزان گشودیم، 



27جزء (54)سوره قمر

رْناَ الْْرَْضَ عُينُناً فاَلْ   قدَْ تقَىَ الْمَاءُ عَلُىَٰ أمَْر  نَفجََّ

﴾١٢﴿قدُِرَ 

آبِ شکافتیم؛ پس[ پر آب]چشمه هایی [ جوشیدن]و زمین را به 
(۱۲)د، آسمان و زمین برای کاری که مقدّر شده بود به هم پیوستن



27جزء (54)سوره قمر

﴾١٣﴿سُر  نَحَمَلُْناَهُ عَلُىَٰ ذَاتِ ألَْنَاح  نَدُ 

(۱۳)، و او را بر کشتی که دارای تخته ها و میخ ها بود سوار کردیم



27جزء (54)سوره قمر

َْ كَ  ََ كُفِرَ تجَْرِي بِأعَْينُنِاَ جَزَاءً لِمَ ﴾١٤﴿ا

ی که پاداشی بود برای کس[ و این. ]که زیر نظر ما روان بود
(۱۴. )مورد تکذیب قرار گرفته بود



27جزء (54)سوره قمر

 َْ ﴾١٥﴿مُدَّكِر  نَلقَدَْ ترََكْناَهَا آيةًَ فهََلْ مِ

و عبرت مایه پند[ برای آیندگان]و بی تردید آن سرگذشت را 
(۱۵)باقی گذاشتیم، پس آیا پند گیرنده  ای هست؟ 



27جزء (54)سوره قمر

ََ عَذَابِي نَنذُرُِ  ﴾١٦﴿فكََيْفَ كَا

(۱۶)پس عذاب و هشدارهایم چگونه بود؟ 



27جزء (54)سوره قمر

ََ لِلُذِِّكْ  َْ مُدَّكِر  نَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآ ﴾١٧﴿رِ فهََلْ مِ

س آیا پند و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، پ
(۱۷)گیرنده  ای هست؟ 



27جزء (54)سوره قمر

ََ عَذَابِ  ﴾١٨﴿ي نَنذُرُِ كَذَّبتَْ عَادٌ فكََيْفَ كَا

تکذیب کردند، پس عذاب و [ پیامبرشان را]قوم عاد 
(۱۸)هشدارهایم چگونه بود؟ 



27جزء (54)سوره قمر

رْصَرًا فِي ينَْمِ نحَْس  إنَِّا أرَْسَلُْناَ عَلُيَْهِمْ رِيحًا صَ 

 ِّ ﴾١٩﴿مُسْتمَِر 

دی ما بر آنان در روزی شوم که شومی اش استمرار داشت، تندبا
(۱۹)فرستادیم، [ به عنوان عذاب]سخت و بسیار سرد 



27جزء (54)سوره قمر

﴾٢٠﴿نخَْل  مُنْقعَِر  تنَْزِعُ النَّاسَ كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ 

گویی[ و بعد از آن عذاب،]برمی کند [ از زمین]که مردم را 
(۲۰. )تنه های نخلی بودند که ریشه کن شده اند 



27جزء (54)سوره قمر

ََ عَذَابِي نَنذُرُِ  ﴾٢١﴿فكََيْفَ كَا

(۲۱)پس عذاب و هشدارهایم چگونه بود؟ 



27جزء (54)سوره قمر

ََ لِلُذِِّكْ  َْ مُدَّكِر  نَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآ ﴾٢٢﴿رِ فهََلْ مِ

س آیا پند و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، پ
(۲۲)گیرنده  ای هست؟ 



27جزء (54)سوره قمر

﴾٢٣﴿كَذَّبتَْ ثمَُندُ بِالنُّذرُِ 

(۲۳. )قوم ثمود بیم دهندگان را تکذیب کردند



27جزء (54)سوره قمر

لََل  بِعهُُ إنَِّا إذًِا لفَِي ضَ فقَاَلنُا أبَشََرًا مِنَّا نَاحِدًا نتََّ 

﴾٢٤﴿نَسُعرُ  

و ]ت تنهاس[ تک و]آیا ما بشری از جنس خود را که : پس گفتند
ت در در این صور! پیروی کنیم؟[ جمعیت و نیرویی با خود ندارد

(۲۴. )گمراهی و دیوانگی خواهیم بود



27جزء (54)سوره قمر

َْ بيَْ  ﴾٢٥﴿رٌ ننِاَ بلَْ هُنَ كَذَّابٌ أشَِ أأَلُْقِيَ الذِِّكْرُ عَلُيَْهِ مِ

[  تنه، چنین نیس! ]آیا از میان ما فقط بر او وحی نازل شده است؟
واهد بر که می خ]بلکه او بسیار دروغگو و پر افاده و متکبر است 

(۲۵.[ )ما بزرگی کند



27جزء (54)سوره قمر

َِ الْكَذَّابُ الَْْ  ََ غَدًا مَ ﴾٢٦﴿شِرُ سَيعَْلُمَُن

رافاده در فردای نزدیک خواهند دانست که بسیار دروغگو و پ
(۲۶)و متکبر کیست؟ 



27جزء (54)سوره قمر

﴾٢٧﴿برِْ هُمْ فاَرْتقَِبْهُمْ نَاصْطَ إِنَّا مُرْسِلُنُ النَّاقةَِ فِتنْةًَ لَ 

تر ما برای آزمایش آنان یقیناً آن ماده ش:[ به صالح گفتیم]
آنان را خواهیم فرستاد؛ پس در انتظار سرانجام[ درخواست شده]

(۲۷. )باش و شکیبایی پیشه کن



27جزء (54)سوره قمر

ََّ الْمَاءَ قسِْمَةٌ بَ  ﴾٢٨﴿حْتضََرٌ يْنهَُمْ ۖ كُلُّ شِرْب  مُ نَنبَِِّئهُْمْ أَ

یم شده و آنان را خبر ده که آب آشامیدنی میان آنان و ماده شتر تقس
(۲۸. )است؛ هریک در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند



27جزء (54)سوره قمر

﴾٢٩﴿عقَرََ فنَاَدَنْا صَاحِبهَُمْ فتَعَاَطَىٰ فَ 

فرا [ دکه برای پی کردن ناقه آماده کرده بودن]پس آنان یارشان را 
(۲۹. )پی کرد[ ماده شتر را]دست به کار شد و [ او]خواندند و 



27جزء (54)سوره قمر

ََ عَذَابِي نَنذُرُِ  ﴾٣٠﴿فكََيْفَ كَا

(۳۰)پس عذاب و هشدارهایم چگونه بود؟ 



27جزء (54)سوره قمر

مِ  نَاحِدَةً فكََاننُا كَهَشِيإنَِّا أرَْسَلُْناَ عَلُيَْهِمْ صَيْحَةً 

﴾٣١﴿الْمُحْتظَِرِ 

ورت گیاه ما بر آنان یک فریاد مرگبار فرستادیم، پس همه آنان به ص
(۳۱. )خشکی که در آغل چهارپایان جمع می کنند، درآمدند



27جزء (54)سوره قمر

ََ لِلُذِِّكْ  َْ مُدَّكِر  نَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآ ﴾٣٢﴿رِ فهََلْ مِ

س آیا پند و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، پ
(۳۲)گیرنده  ای هست؟ 



27جزء (54)سوره قمر

﴾٣٣﴿كَذَّبتَْ قنَْمُ لنُط  بِالنُّذرُِ 

(۳۳. )قوم لوط بیم دهندگان را تکذیب کردند



27جزء (54)سوره قمر

يْنَ إنَِّا أرَْسَلُْناَ عَلُيَْهِمْ حَاصِبً  اهُمْ ا إِلََّّ آلَ لنُط  ۖ نجََّ

﴾٣٤﴿بسَِحَر  

ستادیم ما بر آنان توفانی سخت که با خود ریگ و سنگ می آورد فر
، مگر خاندان لوط را که سحرگاهان[در نتیجه همه را هلاک کرد]

(۳۴. )نجاتشان دادیم



27جزء (54)سوره قمر

لِكَ نجَْ  َْ عِنْدِناَ ۚ كَذَٰ َْ شَكَرَ نِعْمَةً مِ ﴾٣٥﴿زِي مَ

که نعمت و رحمتی از سوی ما بود، این گونه کسی را[ این]
(۳۵. )سپاس گزار است، پاداش می دهیم



27جزء (54)سوره قمر

﴾٣٦﴿مَارَنْا بِالنُّذرُِ نَلقَدَْ أنَْذرََهُمْ بطَْشَتنَاَ فتََ 

آنان ]به راستی لوط آنان را به مؤاخذه سخت ما بیم داده بود، ولی
ه سرسختانه مجادله و ستیز[ یش]در بیمها و هشدارها [ با وی

(۳۶. )کردند



27جزء (54)سوره قمر

َْ ضَيْفِهِ فطََ  نقنُا عَذَابِي مَسْناَ أعَْينُهَُمْ فذَُ نَلقَدَْ رَانَدُنهُ عَ

﴾٣٧﴿نَنذُرُِ 

ی کام جوی[ که در حقیقت فرشتگان ما بودند]و از میهمانانش 
:  گفتیم]س خواستند، در نتیجه دیدگانشان را محو و نابینا کردیم؛ پ

(۳۷. )عذاب و هشدارهایم را بچشید[ طعمِ 



27جزء (54)سوره قمر

﴾٣٨﴿ مُسْتقَِر  نَلقَدَْ صَبَّحَهُمْ بكُْرَةً عَذَابٌ 

(۳۸. )یدبه یقین در سپیده دم عذابی پیگیر و پایدار به آنان رس



27جزء (54)سوره قمر

﴾٣٩﴿فذَنُقنُا عَذَابِي نَنذُرُِ 

(۳۹. )عذاب و هشدارهایم را بچشید[ طعمِ : گفتیم]پس 



27جزء (54)سوره قمر

ََ لِلُذِِّكْ  َْ مُدَّكِر  نَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآ ﴾٤٠﴿رِ فهََلْ مِ

س آیا پند و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، پ
(۴۰)گیرنده  ای هست؟ 



27جزء (54)سوره قمر

ََ النُّذرُُ  ﴾٤١﴿نَلقَدَْ جَاءَ آلَ فرِْعَنْ

(۴۱. )و همانا برای فرعونیان بیم دهندگان آمدند



27جزء (54)سوره قمر

﴾٤٢﴿ر  ناَهُمْ أخَْذَ عَزِيز  مُقْتدَِ كَذَّبنُا بِآياَتِناَ كُلُِِّهَا فأَخََذْ 

را همه معجزات و آیات ما را تکذیب کردند؛ در نتیجه آنان[ آنان]
اپذیر و گرفتیم، گرفتن توانایی شکست ن[ به عذابی سخت]

(۴۲. )نیرومند



27جزء (54)سوره قمر

ئِكُ  َْ أنُلَٰ برُِ مْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فِي الأكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِ ﴾٤٣﴿زُّ

بب بهتری و تا به س]شما از اقوامی که برشمردیم، بهتر و برترند [ شهر]آیا کافران 
ه  ای یا برای شما در کتاب های آسمانی امان نام[ برتری مصون از عذاب باشند؟

(۴۳![ )که هر جرمی را مرتکب شوید عذابی نخواهید داشت؟]هست 



27جزء (54)سوره قمر

َُ جَمِيعٌ مُنْتَ  ََ نحَْ ﴾٤٤﴿صِرٌ أمَْ يقَنُلنُ

که ]ریم ما گروهی متحد و پشتیبان یکدیگ: می گویند[ آنکه]یا 
ز او هرکس بخواهد آسیبی به ما رساند، با قدرت هرچه تمام تر ا

(۴۴[ )انتقام می گیریم؟



27جزء (54)سوره قمر

ََ الدُّ  ﴾٤٥﴿برَُ سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ نَينَُلُّن

متحد در جنگی که خود بر ضد مؤمنان تدارک]گروه [ این]به زودی 
(۴۵. )شکست می خورند و پشت کنان می گریزند[ می بینند



27جزء (54)سوره قمر

﴾٤٦﴿ةُ أدَْهَىٰ نَأمََرُّ بلَِ السَّاعَةُ مَنْعِدُهُمْ نَالسَّاعَ 

بلکه وعده گاهشان قیامت است، و قیامت هولناک تر و
(۴۶. )تلخ تر است



27جزء (54)سوره قمر

ََ فِي ضَلََل  نَسُ  ََّ الْمُجْرِمِي ﴾٤٧﴿عرُ  إِ

بی تردید گنهکاران در گمراهی و انحراف و در آتش 
(۴۷. )افروخته اند 



27جزء (54)سوره قمر

ََ فِي النَّارِ عَلَُ  ىٰ نُجُنهِهِمْ ذنُقنُا مَسَّ ينَْمَ يسُْحَبنُ

﴾٤٨﴿سَقرََ 

و به آنان ]روزی که با صورت در آتش کشیده می شوند 
(۴۸. )سوزندگی و عذاب دردناک دوزخ را بچشید:[ می گویند



27جزء (54)سوره قمر

﴾٤٩﴿ر  إنَِّا كُلَّ شَيْء  خَلُقَْناَهُ بقِدََ 

(۴۹. )ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم



27جزء (54)سوره قمر

﴾٥٠﴿الْبصََرِ نَمَا أمَْرُناَ إلََِّّ نَاحِدَةٌ كَلُمَْح  بِ 

ر و فرمان ما جز فرمان واحدی نیست که مانند یک چشم ب
(۵۰. )هم زدن است



27جزء (54)سوره قمر

َْ مُدَّكِر  نَلقَدَْ أهَْلُكَْناَ أشَْياَعَكُمْ فهََ  ﴾٥١﴿لْ مِ

ه خاطر که در گذشته به سر می بردند، ب]بی تردید ما هم مسلکان شما را 
(۵۱)هلاک کردیم؛ پس آیا پند گیرنده  ای هست؟ [ طغیانشان



27جزء (54)سوره قمر

بُ  ﴾٥٢﴿رِ نَكُلُّ شَيْء  فعَلَُنُهُ فِي الزُّ

و هر عملی را که انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت 
(۵۲. )است



27جزء (54)سوره قمر

﴾٥٣﴿رٌ نَكُلُّ صَغِير  نَكَبيِر  مُسْتطََ 

نوشته شده [ از اعمالشان در آن]و هر کوچک و بزرگی 
(۵۳. )است



27جزء (54)سوره قمر

ََ فِي جَنَّات  نَنَ  ََّ الْمُتَّقِي ﴾٥٤﴿هَر  إِ

(۵۴)نهرها هستند؛[ کنار]یقیناً پرهیزکاران در بهشت ها و 



27جزء (54)سوره قمر

﴾٥٥﴿قْتدَِر  فِي مَقْعدَِ صِدْق  عِنْدَ مَلُِيك  مُ 

(۵۵. )در جایگاهی حق و پسندیده نزد پادشاهی توانا



27جزء (55)سوره الرحمن

حِيمِ  َِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ بسِْمِ اللََّّ

 َُ حْمَٰ ﴾١﴿الرَّ

.به نام خدا که رحمتش بی اند ازه است و مهربانی اش همیشگی

(۱)رحمان [ خدای]



27جزء (55)سوره الرحمن

 ََ ﴾٢﴿عَلَُّمَ الْقرُْآ

(۲. )قرآن را تعلیم داد



27جزء (55)سوره الرحمن

 ََ نْسَا ﴾٣﴿خَلُقََ الِْْ

(۳)انسان را آفرید؛ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 ََ ﴾٤﴿عَلَُّمَهُ الْبيَاَ

(۴)به او بیان آموخت؛ 



27جزء (55)سوره الرحمن

  َ ﴾٥﴿الشَّمْسُ نَالْقمََرُ بِحُسْباَ

(۵)روانند؛ [ منظم و دقیق]خورشید و ماه با حسابی 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ ﴾٦﴿نَالنَّجْمُ نَالشَّجَرُ يسَْجُدَا

(۶)سجده می کنند؛ [ برای او]و گیاه و درخت همواره 



27جزء (55)سوره الرحمن

ََ نَالسَّمَاءَ رَفعَهََا نَنَضَعَ الْمِي ﴾٧﴿زَا

برای سنجش هر امر معنوی و ]و آسمان را برافراشت و 
(۷)ترازو نهاد؛ [ مادی



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ ﴾٨﴿ألَََّّ تطَْغنَْا فِي الْمِيزَا

ت و از مرز عدال]ترازو طغیان روا مدارید [ سنجیدن با]تا در 
(۸.[ )و انصاف مگذرید



27جزء (55)سوره الرحمن

ََ بِالْقِسْطِ نَلََّ  ََ نَأقَيِمُنا الْنَزْ ﴾٩﴿ تخُْسِرُنا الْمِيزَا

(۹)و ترازو را به عدالت برپا دارید و از ترازو مکاهید؛ 



27جزء (55)سوره الرحمن

﴾١٠﴿نَالْْرَْضَ نَضَعهََا لِلْْنَاَمِ 

(۱۰)مردم نهاد؛ [ زندگی]و زمین را برای 



27جزء (55)سوره الرحمن

﴾١١﴿كْمَامِ فيِهَا فاَكِهَةٌ نَالنَّخْلُ ذَاتُ الَْْ 

(۱۱)در آن میوه ها و نخل ها با خوشه های غلاف دار است؛ 



27جزء (55)سوره الرحمن

يْحَا ﴾١٢﴿َُ نَالْحَبُّ ذنُ الْعصَْفِ نَالرَّ

(۱۲)و دانه های با سبوس و کاه و گیاهان خوشبوست، 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾١٣﴿ا

ا کدامیک از نعمت های پروردگارتان ر![ ای انس و جن]پس 
(۱۳)انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َْ صَلُْصَال  كَ  ََ مِ نْسَا ارِ خَلُقََ الِْْ ﴾١٤﴿الْفخََّ

(۱۴. )انسان را از گلی خشکیده مانند سفال آفرید



27جزء (55)سوره الرحمن

َْ ناَ َْ مَارِج  مِ ََّ مِ ﴾١٥﴿ر  نَخَلُقََ الْجَا

[ از شعله های مختلف]و جن را از آمیزه  ای 

(۱۵. )آتش به وجود آورد



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾١٦﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را 

(۱۶)انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ نَرَبُّ الْمَغْ  َِ رَبُّ الْمَشْرِقيَْ ﴾١٧﴿رِبيَْ

(۱۷. )پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾١٨﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را 

(۱۸)انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ َِ يلَُْتقَِياَ ﴾١٩﴿مَرَجَ الْبحَْرَيْ

را روان ساخت در حالی که [ شیرین و شور]دو دریای 
(۱۹)همواره باهم تلاقی و برخورد دارند؛ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ ﴾٢٠﴿بيَْنهَُمَا برَْزَخٌ لََّ يبَْغِياَ

میان آن دو حایلی است که به هم تجاوز نمی کنند[ ولی]
(۲۰![ )درنتیجه باهم مخلوط نمی شوند]



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٢١﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را 

(۲۱)انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َُ يخَْرُجُ مِنْهُمَا اللُُّؤْلؤُُ نَالْمَرْ  ﴾٢٢﴿جَا

(۲۲. )از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون می آید



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٢٣﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را

(۲۳)انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

﴾٢٤﴿حْرِ كَالْْعَْلََمِ نَلهَُ الْجَنَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَ 

و او را در دریا کشتی های بادبان برافراشته 

(۲۴. )چون کوه هاست



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٢٥﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را

(۲۵)انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

  َ َْ عَلُيَْهَا فاَ ﴾٢٦﴿كُلُّ مَ

(۲۶. )همه آنان که روی این زمین هستند، فانی می شوند



27جزء (55)سوره الرحمن

كْرَامِ نَيبَْقىَٰ نَجْهُ رَبِِّكَ ذنُ الْجَلََ  ﴾٢٧﴿لِ نَالِْْ

.و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند
(۲۷)



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٢٨﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان

(۲۸)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َْ فِي السَّمَانَاتِ نَالَْْ   فِي رْضِ ۚ كُلَّ ينَْم  هُنَ يسَْألَهُُ مَ

  َ ﴾٢٩﴿شَأْ

[  حاجت]هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست 
(۲۹. )می کند، او هر روز در کاری است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٣٠﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۳۰)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ ﴾٣١﴿سَنفَْرُغُ لكَُمْ أيَُّهَ الثَّقلَََ

(۳۱. )شما می پردازیم[ حساب]به زودی به ! ای انس و جن



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٣٢﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۳۲)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ ا نْسِ إِ َِِّ نَالِْْ َْ تنَْفُ ياَ مَعْشَرَ الْجِ َْ سْتطََعْتمُْ أَ ذنُا مِ

ََ إِلََّّ انْفذُنُا ۚ لََّ تنَْفذُنُأقَْطَارِ السَّمَانَاتِ نَالْْرَْضِ فَ 

  َ ﴾٣٣﴿بسُِلُْطَا

اگر می توانید از کرانه ها و نواحی آسمان ها و! ای گروه جن و انس
ید مگر با زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ نمی توانید بیرون رو

(۳۳. )نوعی توانایی و قدرت



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٣٤﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۳۴)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َْ ناَ ر  نَنحَُاسٌ فلَََ يرُْسَلُ عَلُيَْكُمَا شُنَاظٌ مِ

 َِ ﴾٣٥﴿تنَْتصَِرَا

د، بر شما شعله هایی از آتش بی دود و دود آتش آلود فرستاده خواهد ش
(۳۵! )یاری دهید[ برای دفع عذاب]در نتیجه نمی توانید یکدیگر را 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٣٦﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۳۶)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فإَذَِا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ  ﴾٣٧﴿ نَرْدَةً كَالدِِّهَا

و ناگهان آسمان بشکافد و چون چرمی سرخ 

(۳۷. )رنگ و گلگون شود



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٣٨﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۳۸)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َْ ذنَْبِ  َ  فيَنَْمَئذِ  لََّ يسُْألَُ عَ ﴾٣٩﴿هِ إنِْسٌ نَلََّ جَا

ن به علت سرعت فوق العاده حسابرسی و روش]پس در آن روز 
(۳۹. )هیچ انس و جنّی را از گناهش نپرسند[ بودن همه امور



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٤٠﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۴۰)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

ََ بسِِيمَاهُمْ فَ  يؤُْخَذُ بِالنَّنَاصِييعُْرَفُ الْمُجْرِمُن

﴾٤١﴿نَالْْقَْدَامِ 

ه موهای گناهکاران به نشانه هایشان شناخته می شوند، پس آنان را ب
(۴۱.[ )و به آتش می اندازند]پیش سرو به پاهایشان می گیرند 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٤٢﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۴۲)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

ذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يكَُذِِّبُ بِ  ََ هَٰ ﴾٤٣﴿هَا الْمُجْرِمُن

این همان دوزخی است که گنهکاران آن را دروغ 
(۴۳. )می پنداشتند



27جزء (55)سوره الرحمن

ََ حَمِيم   ََ بيَْنهََا نَبيَْ َ  يطَُنفنُ ﴾٤٤﴿ آ

(۴۴)آنان در میان آتش و آب جوشان رفت و آمد می کنند 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٤٥﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۴۵)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َْ خَافَ مَقاَمَ رَبِِّهِ جَنَّتَ  َِ نَلِمَ ﴾٤٦﴿ا

ط او که احاطه و تسلّ ]و برای کسی که از مقام پروردگارش 
(۴۶. )بترسد دو بهشت است[ بر ظاهر و باطن هستی است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٤٧﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۴۷)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

  َ ﴾٤٨﴿ذنََاتاَ أفَْناَ

دارای درختان و شاخسارهای [ دو بهشتی که]

(۴۸. )باطراوت و انبوه است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٤٩﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۴۹)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ َِ تجَْرِياَ ﴾٥٠﴿فيِهِمَا عَيْناَ

در آن دو بهشت دو چشمه  ای است که همواره 

(۵۰. )جاری است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٥١﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان

(۵۱)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ َْ كُلِِّ فاَكِهَة  زَنْجَا ﴾٥٢﴿فيِهِمَا مِ

(۵۲. )در آن دو بهشت از هر میوه  ای دو نوع فراهم است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٥٣﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۵۳)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

ََ عَلُىَٰ فرُُش  بطََائِ  َْ إسِْتبَْرَق  ۚ نَ مُتَّكِئيِ َِ نهَُا مِ جَنىَ الْجَنَّتيَْ

  َ ﴾٥٤﴿دَا

افت است، بر بسترهایی که آستر آنها از حریر درشت ب[ بهشتیان]
در[ به آسانی]تکیه می زنند، و میوه های رسیده آن دو بهشت 

(۵۴. )دسترس است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٥٥﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۵۵)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

ََّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ يَ  ََّ إنِْسٌ قبَْ فيِهِ لُهَُمْ نَلََّ طْمِثهُْ

  َ ﴾٥٦﴿جَا

در آن بهشت ها زنانی هستند که فقط به همسرانشان عشق 
ده می ورزند، و پیش از آنان دست هیچ انس و جنی به آنان نرسی

(۵۶. )است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٥٧﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۵۷)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َُ ََّ الْياَقنُتُ نَالْمَرْجَا ﴾٥٨﴿كَأنََّهُ

(۵۸. )گویی آن زنان بهشتی یاقوت و مرجان اند 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٥٩﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۵۹)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

حْسَ  َِ إِلََّّ الِْْ حْسَا َُ هَلْ جَزَاءُ الِْْ ﴾٦٠﴿ا

(۶۰)آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٦١﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۶۱)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ َْ دُننِهِمَا جَنَّتاَ ﴾٦٢﴿نَمِ

(۶۲. )هست[ هم]و جز آن دو بهشت، دو بهشت دیگر 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٦٣﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۶۳)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ تاَ ﴾٦٤﴿مُدْهَامَّ

(۶۴. )در نهایت سرسبزی اند [ دو بهشت دیگر]آن 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٦٥﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۶۵)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 َِ اخَتاَ َِ نضََّ ﴾٦٦﴿فيِهِمَا عَيْناَ

در آن دو بهشت دو چشمه همواره جوشان و 

(۶۶. )در حال فوران است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٦٧﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۶۷)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 ٌَ ا ﴾٦٨﴿فِيهِمَا فاَكِهَةٌ نَنخَْلٌ نَرُمَّ

(۶۸. )در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٦٩﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان

(۶۹)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

 ٌَ ََّ خَيْرَاتٌ حِسَا ﴾٧٠﴿فيِهِ

(۷۰. )در آنها زنانی نیکو سیرت و زیبا صورت اند 



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٧١﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۷۱)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

﴾٧٢﴿حُنرٌ مَقْصُنرَاتٌ فِي الْخِياَمِ 

(۷۲. )حوریانی که در سراپرده ها مستورند



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٧٣﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۷۳)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

ََّ إنِْسٌ قبَْلُهَُمْ نَ  َ  لمَْ يطَْمِثهُْ ﴾٧٤﴿لََّ جَا

ه آنان پیش از همسران بهشتی شان دست هیچ انس و جنّی ب
(۷۴. )نرسیده است



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٧٥﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۷۵)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

ََ عَلُىَٰ رَفْرَف  خُضْ  َ  مُتَّكِئيِ ﴾٧٦﴿ر  نَعَبْقرَِي ِّ حِسَا

(۷۶. )بر بالش های سبز و فرش های زیبا تکیه می زنند



27جزء (55)سوره الرحمن

َِ فبَِأيَِِّ آلََّءِ رَبِِّكُمَا تكَُذِِّبَ  ﴾٧٧﴿ا

پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان 

(۷۷)را انکار می کنید؟ 



27جزء (55)سوره الرحمن

كْرَامِ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبِِّكَ ذِي الْجَلََلِ  ﴾٧٨﴿نَالِْْ

وه و همیشه سودمند و با برکت است نام پروردگار با شک
(۷۸. )ارجمندت



27جزء (56)سوره واقعه

حِيمِ  َِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ بسِْمِ اللََّّ

﴾١﴿إذَِا نَقعَتَِ الْنَاقِعةَُ 

.به نام خدا که رحمتش بی اند ازه است و مهربانی اش همیشگی

(۱)واقع شود، [ بسیار عظیم قیامت]هنگامی که واقعه 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٢﴿ليَْسَ لِنَقْعتَِهَا كَاذِبةٌَ 

(۲)نیست، [ در کار]که در واقع شدنش دروغی 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٣﴿خَافضَِةٌ رَافِعةٌَ 

(۳. )است[ مؤمنان]و رفعت دهنده [ کافران]پست کننده 



27جزء (56)سوره واقعه

ا تِ الْْرَْضُ رَجًّ ﴾٤﴿إذَِا رُجَّ

(۴)هنگامی که زمین به شدت لرزانده شود، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٥﴿نَبسَُّتِ الْجِباَلُ بسًَّا

(۵. )و کوه ها درهم کوبیده وریز ریز شوند



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٦﴿فكََانتَْ هَباَءً مُنْبثًَّا

(۶)در نتیجه غباری پراکنده گردد، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٧﴿نَكُنْتمُْ أزَْنَاجًا ثلَََثةًَ 

(۷: )وشما سه گروه شوید



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٨﴿ الْمَيْمَنةَِ فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ مَا أصَْحَابُ 

(۸! )سعادتمندان، چه بلند مرتبه اند  سعادتمندان



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٩﴿ الْمَشْأمََةِ نَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ 

(۹! )و شقاوتمندان، چه دون پایه اند  شقاوتمندان



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ََ السَّابقِنُ ﴾١٠﴿نَالسَّابقِنُ

به ]ندگان که پیشی گیر[ به اعمال نیک]و پیشی گیرندگان 
(۱۰)اند ، [ رحمت و آمرزش



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ بنُ ئكَِ الْمُقرََّ ﴾١١﴿أنُلَٰ

(۱۱)اینان مقربان اند ، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾١٢﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

(۱۲. )در بهشت های پر نعمت اند 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ لِي ََ الْْنََّ ﴾١٣﴿ثلَُُّةٌ مِ

(۱۳)گروهی بسیار از پیشینیان، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ََ الْْخِرِي ﴾١٤﴿نَقلَُِيلٌ مِ

(۱۴)و اندکی از پسینیان، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾١٥﴿عَلُىَٰ سُرُر  مَنْضُننةَ  

(۱۵)بر تخت هایی زربافت، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ََ عَلُيَْهَا مُتقَاَبِلُِي ﴾١٦﴿مُتَّكِئيِ

(۱۶. )در حالی که روبروی یکدیگر بر آنها تکیه دارند



27جزء (56)سوره واقعه

ٌَ مُخَلَُّدُ  ََ يطَُنفُ عَلُيَْهِمْ نِلْدَا ﴾١٧﴿ن

ان پیرامونش[ برای خدمت]نوجوانانی همیشه نو جوان همواره 
(۱۷)می گردند، 



27جزء (56)سوره واقعه

 َْ َ  بِأكَْنَاب  نَأبَاَرِيقَ نَكَأسْ  مِ ﴾١٨﴿مَعِي

(۱۸)با قدح ها و کوزه ها و جام هایی از باده ناب و پاک، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ عَنْهَا نَلََّ ينُْزِفُ  ََ لََّ يصَُدَّعُن ﴾١٩﴿ن

که از نوشیدنش نه سردرد گیرند، و نه مست 

(۱۹)و بی خرد شوند، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ا يتَخََيَّرُن ﴾٢٠﴿نَفاَكِهَة  مِمَّ

(۲۰)و میوه ها از هر نوعی که اختیار کنند، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ا يشَْتهَُن ﴾٢١﴿نَلحَْمِ طَيْر  مِمَّ

(۲۱)و گوشت پرنده از هر گونه  ای که بخواهند، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ٌَ ﴾٢٢﴿نَحُنرٌ عِي

(۲۲)و حوریانی چشم درشت، 



27جزء (56)سوره واقعه

 َِ ﴾٢٣﴿كَأمَْثاَلِ اللُُّؤْلؤُِ الْمَكْننُ

(۲۳)هم چون مروارید پنهان شده در صدف؛ 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ﴾٢٤﴿جَزَاءً بِمَا كَاننُا يعَْمَلُنُ

پاداشی است در برابر اعمالی که همواره 

(۲۴. )انجام می دادند



27جزء (56)سوره واقعه

ََ فيِهَا لغَْنًا نَلََّ تَ  ﴾٢٥﴿أثْيِمًالََّ يسَْمَعنُ

در آنجا نه سخن بیهوده  ای می شنوند، نه کلام 

(۲۵)گناه آلودی، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٢٦﴿إلََِّّ قيِلًَ سَلََمًا سَلََمًا

(۲۶)مگر سخنی که سلام است و سلام، 



27جزء (56)سوره واقعه

َِ مَا أصَْحَابُ ا َِ نَأصَْحَابُ الْيمَِي ﴾٢٧﴿لْيمَِي

(۲۷! )و سعادتمندان چه بلند مرتبه اند  سعادتمندان



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٢٨﴿فِي سِدْر  مَخْضُند  

(۲۸)در سایه درخت سدر بی خارند، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٢٩﴿نَطَلُْح  مَنْضُند  

و درختان موزی که میوه هایش خوشه خوشه روی هم چیده 
(۲۹)شده است، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٣٠﴿نَظِل ِّ مَمْدُند  

(۳۰)و سایه  ای گسترده و پایدار، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٣١﴿نَمَاء  مَسْكُنب  

(۳۱)و آبی ریزان، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٣٢﴿نَفاَكِهَة  كَثيِرَة  

(۳۲)و میوه  ای فراوان، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٣٣﴿لََّ مَقْطُنعَة  نَلََّ مَمْننُعَة  

(۳۳)که پایان نپذیرد و ممنوع نشود، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٣٤﴿نَفرُُش  مَرْفنُعَة  

(۳۴)و همسرانی بلند مرتبه، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََّ إنِْشَاءً  ﴾٣٥﴿إنَِّا أنَْشَأنْاَهُ

(۳۵)که ما آنان را با آفرینشی ویژه آفریدیم؛ 



27جزء (56)سوره واقعه

ََّ أبَْكَارًا ﴾٣٦﴿فجََعلَُْناَهُ

(۳۶)پس آنان را همواره دوشیزه قرار داده  ایم 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٣٧﴿عُرُباً أتَرَْاباً

(۳۷. )عشقورز به شوهران، و هم سن و سال با همسران



27جزء (56)سوره واقعه

 َِ ﴾٣٨﴿لِْصَْحَابِ الْيمَِي

(۳۸.[ )است]برای سعادتمندان [ همه این نعمت ها]



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ لِي ََ الْْنََّ ﴾٣٩﴿ثلَُُّةٌ مِ

(۳۹)گروهی بسیار از پیشینیان، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ََ الْْخِرِي ﴾٤٠﴿نَثلَُُّةٌ مِ

(۴۰)و گروهی بسیار از پسینیان، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٤١﴿شِِّمَالِ نَأصَْحَابُ الشِِّمَالِ مَا أصَْحَابُ ال

(۴۱! )و شقاوتمندان، چه دون پایه اند  شقاوتمندان



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٤٢﴿فِي سَمُنم  نَحَمِيم  

(۴۲[ )قرار دارند،]در میان بادی سوزان و آبی جوشان 



27جزء (56)سوره واقعه

َْ يحَْمُنم   ﴾٤٣﴿نَظِل ِّ مِ

(۴۳)و سایه  ای از دودهای بسیار غلیظ و سیاه، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٤٤﴿لََّ باَرِد  نَلََّ كَرِيم  

(۴۴)نه خنک است و نه آرام بخش، 



27جزء (56)سوره واقعه

لِكَ مُترَْ  ََ إنَِّهُمْ كَاننُا قبَْلَ ذَٰ ﴾٤٥﴿فيِ

اینان پیش از این از نازپروردگان خود کامه و 

(۴۵)سرکش بودند، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ عَلُىَ الْحِنْثِ  ن ﴾٤٦﴿الْعظَِيمِ نَكَاننُا يصُِرُّ

(۴۶)و همواره بر گناهان بزرگ پافشاری داشتند، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ أئَذَِا مِتنْاَ نَكُ  إنَِّا نَّا ترَُاباً نَعِظَامًا أَ نَكَاننُا يقَنُلنُ

 ََ ﴾٤٧﴿لمََبْعنُثنُ

تخوان آیا هنگامی که مردیم و خاک و اس: و پیوسته می گفتند
(۴۷! )شدیم، آیا به راستی برانگیخته می شویم؟



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ لنُ ﴾٤٨﴿أنََآباَؤُناَ الْْنََّ

(۴۸! )و آیا پدران گذشته ما نیز برانگیخته می شوند؟



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ََ نَالْْخِرِي لِي ََّ الْْنََّ ﴾٤٩﴿قلُْ إِ

(۴۹)بی تردید همه پیشینیان وهمه پسینیان، : بگو



27جزء (56)سوره واقعه

ََ إِلىَٰ مِيقاَتِ ينَْم  مَ  ﴾٥٠﴿عْلُنُم  لمََجْمُنعُن

(۵۰. )برای وعده گاه روزی معین گرد آورده خواهند شد



27جزء (56)سوره واقعه

ََ ا الُّن ََ ثمَُّ إنَِّكُمْ أيَُّهَا الضَّ ﴾٥١﴿لْمُكَذِِّبنُ

(۵۱! )آن گاه شما ای گمراهان انکار کننده



27جزء (56)سوره واقعه

َْ زَقُّنم   َْ شَجَر  مِ ََ مِ ﴾٥٢﴿لَْكِلُنُ

و و دارای مایعی جوشان]قطعاً از درختی که از زقّوم است 
(۵۲)خواهید خورد؛ [ بسیار بدمزه و بدبوست



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ََ مِنْهَا الْبطُُن ﴾٥٣﴿فمََالِئنُ

(۵۳)و شکم ها را از آن پر خواهید کرد، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ الْحَمِيمِ  ََ عَلُيَْهِ مِ ﴾٥٤﴿فشََارِبنُ

(۵۴)و روی آن از آب جوشان خواهید نوشید، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ شُرْبَ الْهِيمِ  ﴾٥٥﴿فشََارِبنُ

(۵۵)مانند نوشیدن شترانی که به شدت تشنه اند ؛ 



27جزء (56)سوره واقعه

 َِ ي ذَا نزُُلهُُمْ ينَْمَ الدِِّ ﴾٥٦﴿هَٰ

(۵۶. )این است پذیرایی از آنان در روز جزا



27جزء (56)سوره واقعه

َُ خَلُقَْناَكُمْ فلَُنَْلََّ تصَُ  ََ نحَْ ﴾٥٧﴿دِِّقنُ

از آفرینش دوباره خود را پس]ما شما را آفریدیم، پس چرا 
(۵۷)باورنمی کنید؟ [ مرگ



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ﴾٥٨﴿أفَرََأيَْتمُْ مَا تمُْننُ

د نطفه  ای که در رحم می ریزی[ حالات و دگرگونی های]آیا از 
گاه هستید؟  (۵۸)آ



27جزء (56)سوره واقعه

َُ الْ  ََ أأَنَْتمُْ تخَْلُقُنُنهَُ أمَْ نحَْ ﴾٥٩﴿خَالِقنُ

نید یا می آفری[ تا انسانی معتدل و آراسته شود]آیا شما آن را 
(۵۹)ما آفریننده  ایم؟ 



27جزء (56)سوره واقعه

َُ قدََّرْناَ بيَْنكَُمُ الْمَنْتَ  َُ بِمَسْبنُقيِنحَْ ﴾٦٠﴿ََ  نَمَا نحَْ

در ]ا ماییم که مرگ را میان شما مقدّر کردیم، و هیچ چیز ما ر
(۶۰. )مغلوب نمی کند[ جاری کردن مرگ بر شما



27جزء (56)سوره واقعه

َْ نبُدَِِّلَ أمَْثاَلكَُمْ نَ  ََ ننُْشِئكَُمْ فِي مَا لََّ تعَْ عَلُىَٰ أَ ﴾٦١﴿لُمَُن

شما را تا امثال شما را جایگزین شما کنیم و[ آری، مرگ را مقدّر کردیم]
(۶۱)به صورتی که نمی دانید آفرینشی تازه و جدید بخشیم، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ نَلقَدَْ عَلُِمْتمُُ النَّشْأةََ الْْنُلَ  ﴾٦٢﴿ىٰ فلَُنَْلََّ تذََكَّرُن

ناختید، ش[ که جهان فعلی است]و به راستی پیدایش نخستین را 
(۶۲! )نمی شوید؟[ پدید شدن جهان دیگر]پس چرا متذکّر 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ﴾٦٣﴿أفَرََأيَْتمُْ مَا تحَْرُثنُ

(۶۳)مرا خبر دهید آنچه را می کارید، 



27جزء (56)سوره واقعه

َُ ال ََ أأَنَْتمُْ تزَْرَعُننهَُ أمَْ نحَْ ارِعُن ﴾٦٤﴿زَّ

(۶۴)آیا شما آن را می رویانید، یا ما می رویانیم؟ 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ لنَْ نشََاءُ لجََعلَُْناَهُ حُطَامًا فظََ  ﴾٦٥﴿لُْتمُْ تفَكََّهُن

 کنیم به یقین اگر بخواهیم، آن را ریز ریز کرده و خاشاک می
(۶۵)که متأسف و شگفت زده می شوید، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ﴾٦٦﴿إنَِّا لمَُغْرَمُن

(۶۶)مسلماً ما خسارت زده  ایم، :[ و می گویید]



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ َُ مَحْرُنمُن ﴾٦٧﴿بلَْ نحَْ

(۶۷)بلکه ناکام و محرومیم 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ أفَرََأيَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَ  ﴾٦٨﴿بنُ

(۶۸)به من خبر دهید آبی که می نوشید، 



27جزء (56)سوره واقعه

 َِ ََ الْمُزْ ََ أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُنهُ مِ َُ الْمُنْزِلنُ ﴾٦٩﴿ أمَْ نحَْ

آیا شما آن را از ابر باران زا فرود آورده  اید یا ما فرود 
(۶۹)آورنده  ایم؟ 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ لنَْ نشََاءُ جَعلَُْناَهُ أجَُاجًا فلَُنَْ  ﴾٧٠﴿لََّ تشَْكُرُن

زاری اگر بخواهیم آن را تلخ می گردانیم، پس چرا سپاس گ
(۷۰)نمی کنید؟ 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٧١﴿ََ أفَرََأيَْتمُُ النَّارَ الَّتِي تنُرُن

(۷۱)به من خبر دهید آتشی که می افروزید، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتهََا أَ  َُ الْمُنْشِئنُ ﴾٧٢﴿مْ نحَْ

آیا شما درختش را به وجود آورده  اید یا ما به وجود 
(۷۲)آوردنده  ایم؟ 



27جزء (56)سوره واقعه

َُ جَعلَُْناَهَا تذَْكِرَةً نَمَتاَعً  ََ نحَْ ﴾٧٣﴿ا لِلُْمُقْنِي

ان و ما آن را وسیله تذکر و مایه استفاده برای صحرانشین
(۷۳. )بیابانگردان قرار داده  ایم



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٧٤﴿مِ فسََبِِّحْ بِاسْمِ رَبِِّكَ الْعظَِي

(۷۴. )پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٧٥﴿فلَََ أقُْسِمُ بِمَنَاقعِِ النُّجُنمِ 

(۷۵)پس به جایگاه ستارگان سوگند می خورم، 



27جزء (56)سوره واقعه

ََ عَ  ﴾٧٦﴿ظِيمٌ نَإنَِّهُ لقَسََمٌ لنَْ تعَْلُمَُن

(۷۶. )تو اگر بدانید بی تردید این سوگندی بس بزرگ اس



27جزء (56)سوره واقعه

ٌَ كَرِيمٌ  ﴾٧٧﴿إنَِّهُ لقَرُْآ

(۷۷)که یقیناً این قرآن، قرآنی است ارجمند و باارزش؛ 



27جزء (56)سوره واقعه

  َ ﴾٧٨﴿فِي كِتاَب  مَكْننُ

به نام ]در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [ که]
(۷۸.[ )لوح محفوظ جای دارد



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ رُن ﴾٧٩﴿لََّ يمََسُّهُ إلََِّّ الْمُطَهَّ

حقایق و اسرار و]به [ از هر نوع آلودگی]جز پاک شدگان 
(۷۹. )آن دسترسی ندارند[ لطایف



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ َْ رَبِِّ الْعاَلمَِي ﴾٨٠﴿تنَْزِيلٌ مِ

(۸۰. )نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است



27جزء (56)سوره واقعه

ذَا الْحَدِيثِ أنَْتمُْ مُدْهِ  ََ أفَبَِهَٰ ﴾٨١﴿ننُ

و آن را ]آیا شما نسبت به این گفتار سهل انگاری می کنید 
(۸۱![ )قابل اعتنا نمی دانید؟



27جزء (56)سوره واقعه

ََ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تُ  ََ نَتجَْعلَُنُ ﴾٨٢﴿كَذِِّبنُ

(۸۲! )و فقط نصیب خود را این قرار می دهید که آن را انکار کنید؟



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٨٣﴿فلَُنَْلََّ إذَِا بلَُغَتَِ الْحُلُْقنُمَ 

(۸۳)پس چرا هنگامی که روح به گلوگاه می رسد، 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ﴾٨٤﴿نَأنَْتمُْ حِينئَذِ  تنَْظُرُن

و هیچ کاری از شما ]و شما در آن وقت نظاره گر هستید 
(۸۴![ )ساخته نیست



27جزء (56)سوره واقعه

َُ أقَْرَبُ إِليَْهِ مِنْكُمْ نَ  ََ نَنحَْ َْ لََّ تبُْصِرُن كِ ﴾٨٥﴿لَٰ

(۸۵. )و ما به او از شما نزدیک تریم، ولی نمی بینید



27جزء (56)سوره واقعه

َْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَدِينِ  ََ فلَُنَْلََّ إِ ﴾٨٦﴿ي

و به گمان خود ]پس چرا اگر شما پاداش داده نمی شوید [ آری]
(۸۶[ )؟قیامتی در کار نیست و شما را قدرتی بزرگ و فراتر است



27جزء (56)سوره واقعه

َْ كُنْتمُْ صَادِقيِ ﴾٨٧﴿ََ ترَْجِعنُنهََا إِ

برنمی[ به بدن محتضر]را [ روح به گلوگاه رسیده]آن 
(۸۷)راستگویید؟ [ در ادعای خود]گردانید، اگر 



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ بِي ََ الْمُقرََّ ََ مِ َْ كَا ا إِ ﴾٨٨﴿فأَمََّ

(۸۸)از مقربان باشد، [ جان به گلو رسیده]پس اگر 



27جزء (56)سوره واقعه

ٌَ نَجَنَّتُ نعَِي ﴾٨٩﴿م  فرََنْحٌ نَرَيْحَا

(۸۹.[ )خواهد بود]راحت و آسایش و بهشت پرنعمت [ در]



27جزء (56)سوره واقعه

َْ أصَْحَابِ الْيَ  ََ مِ َْ كَا ا إِ َِ نَأمََّ ﴾٩٠﴿مِي

(۹۰)و اگر از سعادتمندان باشد، 



27جزء (56)سوره واقعه

َْ أصَْحَابِ الْيمَِ  َِ فسََلََمٌ لكََ مِ ﴾٩١﴿ي

(۹۱. )داز سوی سعادتمندان بر تو سلام با:[ به او گفته می شود]



27جزء (56)سوره واقعه

 ََ ََ الْمُكَذِِّبيِ ََ مِ َْ كَا ا إِ ََ نَأمََّ الِِّي ﴾٩٢﴿الضَّ

(۹۲)گمراه باشد، [ حقایق و]و اما اگر از انکار کنندگان 



27جزء (56)سوره واقعه

َْ حَمِيم   ﴾٩٣﴿فنَزُُلٌ مِ

(۹۳)پذیرایی از او با آب جوشان است، 



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٩٤﴿نَتصَْلُِيةَُ جَحِيم  

(۹۴. )و وارد شدن به دوزخ است



27جزء (56)سوره واقعه

 َِ ذَا لهَُنَ حَقُّ الْيقَِي ََّ هَٰ ﴾٩٥﴿إِ

است بی تردید این[ آنچه درباره این سه طایفه بیان شد،]
(۹۵. )همان حقّ یقینی



27جزء (56)سوره واقعه

﴾٩٦﴿مِ فسََبِِّحْ بِاسْمِ رَبِِّكَ الْعظَِي

(۹۶. )پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی



27جزء (57)سوره حدید

حِيمِ  َِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ بسِْمِ اللََّّ

ِ مَا فِي السَّمَانَاتِ  حَ لِِلََّ يزُ نَالْْرَْضِ ۖ نَهُنَ الْعزَِ سَبَـّ

﴾١﴿الْحَكِيمُ 

.به نام خدا که رحمتش بی اند ازه است و مهربانی اش همیشگی

به پاک بودن از هر عیب و ]آنچه در آسمان ها و زمین است، خدا را 
(۱. )می ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است[ نقصی



27جزء (57)سوره حدید

نَ عَلُىَٰ يحُْيِي نَيمُِيتُ ۖ نَهُ لهَُ مُلُْكُ السَّمَانَاتِ نَالْْرَْضِ ۖ

﴾٢﴿كُلِِّ شَيْء  قدَِيرٌ 

ت، مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوس
(۲. )زنده می کند و می میراند، و او بر هر کاری تواناست



27جزء (57)سوره حدید

لُ نَالْْخِرُ نَالظَّاهِرُ نَ  َُ ۖ نَهُنَ بِكُلِِّ هُنَ الْْنََّ  شَيْء  الْباَطِ

﴾٣﴿عَلُِيمٌ 

(۳. )اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چیز داناست



27جزء (57)سوره حدید

مَّ اسْتنََىٰ  فِي سِتَّةِ أيََّام  ثُ هُنَ الَّذِي خَلُقََ السَّمَانَاتِ نَالْْرَْضَ 

هَا نَمَا الْْرَْضِ نَمَا يخَْرُجُ مِنْ عَلُىَ الْعرَْشِ ۚ يعَْلُمَُ مَا يلَُِجُ فِي

ََ السَّمَاءِ نَمَا يعَْرُجُ فِ  ََ مَ ينَْزِلُ مِ ا كُنْتمُْ ۚ يهَا ۖ نَهُنَ مَعكَُمْ أيَْ

ََ بصَِيرٌ  ُ بِمَا تعَْمَلُنُ ﴾٤﴿نَاللََّّ
دبیر اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر تخت فرمانروایی و ت

د و آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آی. امور آفرینش چیره و مسلط شد
و او با شماست هرجا . آنچه از آسمان نازل می شود، و آنچه در آن بالا می رود می داند

(۴. )که باشید، و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست
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ِ ترُْجَعُ لهَُ مُلُْكُ السَّمَانَاتِ نَالْْرَْضِ ۚ نَإِلىَ اللََّّ

﴾٥﴿الْْمُُنرُ 

ه مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط در سیطر
(۵. )اوست، و همه امور به خدا باز گردانده می شود
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 ۚ نَهُنَ عَلُِيمٌ لِجُ النَّهَارَ فِي اللَُّيْلِ ينُلِجُ اللَُّيْلَ فِي النَّهَارِ نَينُ

دُنرِ  ﴾٦﴿بذَِاتِ الصُّ

شب را در روز در می آورد و روز را در شب در می آورد، و او 
(۶. )به نیّات و اسرار سینه ها داناست
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ِ نَرَسُنلِهِ نَأنَْفِقُ  ا جَعلَُكَُمْ مُسْتَ آمِننُا بِالِلََّ ََ فيِهِ ۖ نا مِمَّ خْلُفَِي

ََ آمَننُا مِنْكُمْ نَأنَْفقَُ  ﴾٧﴿نا لهَُمْ أجَْرٌ كَبيِرٌ فاَلَّذِي

به خدا و پیامبرش ایمان آورید، و از اموالی که خدا شما را در آن
ما که جانشین خود قرار داده، انفاق کنید؛ پس برای کسانی از ش

(۷. )ایمان آورده و انفاق کرده اند ، پاداش بزرگی خواهد بود
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ۙ ِ ََ بِالِلََّ سُنلُ يدَْعُنكُمْ لِ نَمَا لكَُمْ لََّ تؤُْمِننُ تؤُْمِننُا نَالرَّ

ََ برَِبِِّكُمْ نَقدَْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ  َْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِ ﴾٨﴿ إِ

و شما را چه شده که به خدا ایمان نمی آورید؟ در حالی که پیامبر، شما را 
ق عقل از طری]دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان آورید، و بی تردید خدا 

(۸. )پیمان گرفته است، اگر باور دارید[ و فطرت بر ایمان آوردنتان
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لُ عَلُىَٰ عَبْدِهِ  ََ آياَت  بيَِِّناَت  لِيخُْرِ هُنَ الَّذِي ينُزَِِّ جَكُمْ مِ

 َ ََّ اللََّّ ﴾٩﴿يمٌ  بِكُمْ لرََءُنفٌ رَحِ الظُّلُمَُاتِ إِلىَ النُّنرِ ۚ نَإِ

اوست که بر بنده اش آیات روشنی نازل می کند تا شما را از
ه شما و یقیناً خدا نسبت ب. تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد

(۹. )رؤوف و مهربان است
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ِ مِيرَاثُ السَّ نَمَا لكَُمْ ألَََّّ تنُْفِقنُا فِي سَبِيلِ  ِ نَلِِلََّ مَانَاتِ  اللََّّ

 َْ َْ قبَْلِ الْفتَْ نَالْْرَْضِ ۚ لََّ يسَْتنَِي مِنْكُمْ مَ حِ نَقاَتلََ ۚ أنَْفقََ مِ

 ََ ََ الَّذِي ئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِ َْ بعَْدُ نَقاَتَ أنُلَٰ لُنُا ۚ نَكُلًَّ أنَْفقَنُا مِ

ُ بِمَ  ُ الْحُسْنىَٰ ۚ نَاللََّّ ََ خَبيِرٌ نَعَدَ اللََّّ ﴾١٠﴿ا تعَْمَلُنُ

و شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید؟ در حالی که میراث آسمان ها و زمین 
از فتح کسانی از شما که پیش[. و کسی مالک حقیقی چیزی نیست]مخصوص خداست 

ز یکسان نیستند، آنان از جهت درجه ا[ با دیگران]انفاق کردند و جهاد نمودند [ مکه]
ه هریک و خدا ب. انفاق کردند و جهاد نمودند، بلندپایه ترند[ مکه]کسانی که پس از فتح 

گاه است (۱۰. )وعده نیکو داده است و خدا به آنچه انجام می دهید، آ
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َ قرَْضً  َْ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللََّّ هُ لهَُ نَلهَُ ا حَسَناً فيَضَُاعِفَ مَ

﴾١١﴿أجَْرٌ كَرِيمٌ 

کیست که به خدا وامی نیکو دهد تا خدا آن را برای او دو
(۱۱)چندان کند و او را پاداشی نیکو و باارزش باشد؟ 
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ََ نَالْمُؤْمِ  ََ أيَْدِيهِمْ ناَتِ يسَْعىَٰ ننُرُهُمْ بَ ينَْمَ ترََى الْمُؤْمِنيِ يْ

َْ تحَْ نَبِأيَْمَانِهِمْ بشُْرَاكُمُ الْينَْمَ  تِهَا الْْنَْهَارُ  جَنَّاتٌ تجَْرِي مِ

لِكَ هُنَ الْفنَْ  ََ فيِهَا ۚ ذَٰ ﴾١٢﴿زُ الْعظَِيمُ خَالِدِي

که که مردان و زنان باایمان را می بینی[ است]روزی [ این پاداش نیکو و باارزش در]
امروز :[ ندبه آنان می گوی]نورشان پیش رو و از جانب راستشان شتابان حرکت می کند، 

آن نهرها جاری است، در آنها [ درختانِ ]شما را مژده باد به بهشت هایی که از زیرِ 
(۱۲. )جاودانه  اید، این است آن کامیابی بزرگ
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ََ نَالْمُناَفِ  ََ آمَننُا انْظُ ينَْمَ يقَنُلُ الْمُناَفِقنُ رُنناَ نقَْتبَِسْ قاَتُ لِلَُّذِي

َْ ننُرِكُمْ قيِلَ ارْجِعنُا نَرَاءَكُمْ فَ  رِبَ بيَْنهَُمْ الْتمَِسُنا ننُرًا فضَُ مِ

حْ  َْ قِبلَُِهِ بِسُنر  لهَُ باَبٌ باَطِنهُُ فِيهِ الرَّ مَةُ نَظَاهِرُهُ مِ

﴾١٣﴿الْعذََابُ 

تا ما را مهلت دهید: روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند ، می گویند
از آنجا ]دید و برگر[ دنیا]به پشت سرتان : به آنان گویند. از نور شما بر گیریم[ پرتویی]

سپس میان آنان دیواری زده می شود که دارای دری است، . نوری بجویید[ برای خود
ارد رحمت است و بیرونش که پیش روی منافقان قرار د[ که مؤمنان در آن درآیند]درونش 

(۱۳. )عذاب است
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َْ مَعكَُمْ ۖ كِنَّكُ ينُاَدُننهَُمْ ألَمَْ نكَُ مْ مْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُ قاَلنُا بلَُىَٰ نَلَٰ

تكُْمُ الْْمََانِيُّ حَتَّ نَترََبَّصْتمُْ نَارْتبَْتمُْ نَغَ  ِ رَّ ىٰ جَاءَ أمَْرُ اللََّّ

ِ الْغرَُنرُ  كُمْ بِالِلََّ ﴾١٤﴿نَغَرَّ

به ]ا چرا، ولی شما خود ر: با شما نبودیم؟ می گویند[ در دنیا]آیا ما : مؤمنان را ندا می دهند
ش شدن خامو]در بلا و هلاکت افکندید و به انتظار [ سبب نفاق و دشمنی با خدا و رسول

ی دور ]آرزوها در تردید بودید و[ نسبت به حقایق]نشستید و [ چراغ اسلام و نابودی پیامبر
[ طانشی]در رسید و [ به نابودی شما]شما را فریفت، تا فرمان خدا [ و دراز و بی پایه،

(۱۴. )فریبنده، شما را فریب داد
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ََ كَفَ فاَلْينَْمَ لََّ يؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْ  ََ الَّذِي رُنا ۚ مَأنَْاكُمُ يةٌَ نَلََّ مِ

﴾١٥﴿لْمَصِيرُ النَّارُ ۖ هِيَ مَنْلََّكُمْ ۖ نَبئِسَْ ا

از در برابر نجات]پس امروز از شما و از کافران فدیه و عوضی 
همان [ و]دریافت نخواهد شد، جایگاهتان آتش است، [ عذاب

(۱۵. )سرپرست و یار شماست و بد بازگشت گاهی است
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َْ تخَْشَ  ََ آمَننُا أَ َِ لِلَُّذِي ْ ََ عَ قلُُنُبهُُمْ لِذِكْرِ اللََِّّ ألَمَْ يأَ  نَمَا نزََلَ مِ

ََ أنُتنُ َْ قبَْلُ فطََ الْحَقِِّ نَلََّ يكَُنننُا كَالَّذِي الَ عَلُيَْهِمُ ا الْكِتاَبَ مِ

ََ الْْمََدُ فقَسََتْ قلُُنُبهُُمْ ۖ نَكَثِي ﴾١٦﴿رٌ مِنْهُمْ فاَسِقنُ

و آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده نرم
ه بود، آن گاه فروتن شود؟ و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شد

ت، بر آنان طولانی گش[ سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دور و دراز]روزگار 
(۱۶).در نتیجه دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف شد، و بسیاری از آنان نافرمان بودند
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َ يحُْيِي الْْرَْضَ  ََّ اللََّّ يَّنَّا لكَُمُ  بعَْدَ مَنْتِهَا ۚ قدَْ بَ اعْلُمَُنا أَ

 ََ ﴾١٧﴿الْْياَتِ لعَلََُّكُمْ تعَْقِلُنُ

همانا ما. بدانید که خدا زمین را پس از مردگی اش زنده می کند
تا را برای شما بیان کردیم[ ی ربوبیت و قدرت خود]نشانه ها 

(۱۷. )بیندیشید
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دِِّ  ََ نَالْمُصَّ قيِ دِِّ ََّ الْمُصَّ َ قَ إِ رْضًا حَسَناً قاَتِ نَأقَْرَضُنا اللََّّ

﴾١٨﴿يمٌ يضَُاعَفُ لهَُمْ نَلهَُمْ أجَْرٌ كَرِ 

و بی تردید مردان و زنان انفاق کننده و آنان که به خدا وام نیک
برای آنان دو چندان شود، و [ وامشان در پیشگاه خدا]داده اند ، 

(۱۸. )برای آنان پاداش باارزشی است
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ِ نَرُسُلُِهِ  ََ آمَننُا بِالِلََّ دِِّيقُ نَالَّذِي ئكَِ هُمُ الصِِّ ََ ۖ أنُلَٰ ن

ََ كَفرَُنا جْرُهُمْ نَننُرُهُمْ ۖ نَالَّ نَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِِّهِمْ لهَُمْ أَ  ذِي

ئكَِ أصَْ  ﴾١٩﴿حَابُ الْجَحِيمِ نَكَذَّبنُا بِآياَتنِاَ أنُلَٰ

نزد [ الاعم]و کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند، آنانند که صدّیقان و گواهان 
شان و[ ایمان]شان و نور [ اعمال]برای آنان است پاداش [ و]پروردگارشان هستند، 

(۱۹. )کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را انکار کردند، آنان اهل دوزخ اند 
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نْياَ لعَِبٌ نَ  نكَُمْ نَتكََاثرٌُ فيِ لهَْنٌ نَزِينةٌَ نَتفَاَخُرٌ بيَْ اعْلُمَُنا أنََّمَا الْحَياَةُ الدُّ

مَّ يهَِيجُ فتَرََاهُ جَبَ الْكُفَّارَ نبَاَتهُُ ثُ الْْمَْنَالِ نَالْْنَْلََّدِ ۖ كَمَثلَِ غَيْث  أعَْ 

َُ حُطَامًا ۖ نَفيِ الْْ  ا ثمَُّ يكَُن ِ خِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ نَمَغْفِ مُصْفرًَّ ََ اللََّّ رَةٌ مِ

نْياَ إِلََّّ مَ  ٌَ ۚ نَمَا الْحَياَةُ الدُّ ﴾٢٠﴿تاَعُ الْغرُُنرِ نَرِضْنَا

رگرمی فقط بازی و س[ یی که دارنده اش از ایمان و عمل تهی است،]بدانید که زندگی دنیا 
چنین]و آرایش و فخرفروشیتان به یکدیگر، و افزون خواهی در اموال و اولاد است، 

گفتی کشاورزان را به ش[ سبز و خوش منظره اش]مانند بارانی است که محصول [ دنیایی
که برای!! ]آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی، سپس ریز ریز و خاشاک شود

را در راه برای مؤمنان که دنیای خود]در آخرت عذاب سختی است و [ دنیاپرستان بی ایمان
از سوی خدا آمرزش و خشنودی است، و [ اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند

(۲۰. )زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست



27جزء (57)سوره حدید

َْ رَبِِّ  عرَْضِ كُمْ نَجَنَّة  عَرْضُهَا كَ سَابقِنُا إِلىَٰ مَغْفِرَة  مِ

ِ نَرُ السَّمَاءِ نَالْْرَْضِ أعُِدَّتْ لِلَُّ  ََ آمَننُا بِالِلََّ لِكَ ذِي سُلُِهِ ۚ ذَٰ

َْ يشََاءُ  ِ يؤُْتيِهِ مَ ُ ذنُ الْفضَْلِ افضَْلُ اللََّّ ﴾٢١﴿لْعظَِيمِ  ۚ نَاللََّّ

ش چون سبقت جویید به آمرزشی از سوی پروردگارتان و بهشتی که پهنای
ن پهنای آسمان و زمین است، برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایما

ا آورده اند ، آماده شده است؛ این فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عط
(۲۱. )می کند و خدا دارای فضل بزرگ است
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َْ مُصِيبةَ  فِي الْْرَْ  مْ إِلََّّ ضِ نَلََّ فِي أنَْفسُِكُ مَا أصََابَ مِ

َْ نبَْرَأَ  َْ قبَْلِ أَ لِكَ عَلُىَ اللََِّّ فِي كِتاَب  مِ ََّ ذَٰ هَا ۚ إِ

﴾٢٢﴿يسَِيرٌ 

ان و در وجود خودت[ چون زلزله، سیل، توفان و قحطی]هیچ گزند و آسیبی در زمین 
از روی نمی دهد مگر پیش[ چون بیماری، رنج، تعب و از دست رفتن مال و ثروت،]

د این ثبت است، بی تردی[ چون لوح محفوظ]آنکه آن را به وجود آوردیم در کتابی 
(۲۲. )بر خدا آسان است[ تقدیر حوادث و فرمان قطعی به پدید آمدنش]



27جزء (57)سوره حدید

ُ لََّ مْ نَلََّ تفَْرَحُنا بِمَا آتَ لِكَيْلََ تأَسَْنْا عَلُىَٰ مَا فاَتكَُ  اكُمْ ۗ نَاللََّّ

﴾٢٣﴿يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَل  فخَُنر  

و شما را با یقین به اینکه هر گزند و آسیبی و هر عطا و منعی فقط به اراده خداست]تا 
ه شما بر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخورید، و بر آنچه ب[ در آن اختیاری نیست

ه که ب]عطا کرده است، شادمان و دلخوش نشوید، و خدا هیچ گردنکش خودستا را 
(۲۳. )دوست ندارد[ نعمت ها مغرور شده است
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ََ ال ََ نَيأَمُْرُن ََ يبَْخَلُنُ َْ الَّذِي ََّ نَّاسَ بِالْبخُْلِ ۗ نَمَ ِ  يتَنََلَّ فإَ

َ هُنَ الْغنَِيُّ الْحَمِيدُ  ﴾٢٤﴿اللََّّ

همانان که همواره بخل می ورزند و مردم را به بخل وامی دارند، و 
ا ؛ زیر[زیانی به خدا نمی رساند]روی بگرداند [ از انفاق]هرکه 

(۲۴. )خدا بی نیاز و ستوده است
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ََ اتِ نَأنَْزَلْناَ مَعهَُمُ الْكِتَ لقَدَْ أرَْسَلُْناَ رُسُلُنَاَ باِلْبيَِِّنَ  ابَ نَالْمِيزَا

دِيدٌ نَمَناَفعُِ لْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَ لِيقَنُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ ۖ نَأنَْزَ 

َْ ينَْصُ  ُ مَ َ قنَِي  رُهُ نَرُسُلُهَُ باِلْغيَْبِ ۚلِلُنَّاسِ نَلِيعَْلُمََ اللََّّ ََّ اللََّّ إِ

﴾٢٥﴿عَزِيزٌ 

ی ]همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو
ر آن نازل کردیم تا مردم به عدالت بر خیزند، و آهن را که د[ تشخیص حق از باطل

ص برای مردم قوت و نیرویی سخت و سودهایی است، فرود آوردیم و تا خدا مشخ
اً خدا بدارد چه کسانی او و پیامبرانش را در غیاب پیامبران یاری می دهند؛ یقین

(۲۵. )نیرومند و توانای شکست ناپذیر است
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يَّ نَلقَدَْ أرَْسَلُْناَ ننُحًا نَإبِْرَاهِ  ةَ يمَ نَجَعلَُْناَ فِي ذرُِِّ تِهِمَا النُّبنَُّ

ََ نَالْكِتاَبَ ۖ فمَِنْهُمْ مُهْتدَ  ۖ نَ  ﴾٢٦﴿كَثيِرٌ مِنْهُمْ فاَسِقنُ

دو نفر، به یقین ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن
ند و نبوّت و کتاب قرار دادیم، پس برخی از آنان هدایت یافت

(۲۶. )بسیاری از آنان نافرمان بودند
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َِ مَرْ ثمَُّ قفََّيْناَ عَلُىَٰ آثاَرِهِمْ بِرُسُلُِنَ  نْجِيلَ ا نَقفََّيْناَ بِعِيسَى ابْ يمََ نَآتيَْناَهُ الِْْ

ََ اتَّبعَنُهُ  ةً ابْتدََعُنهَا مَا رَأفْةًَ نَرَحْمَةً نَرَهْباَنِيَّ نَجَعلَُْناَ فيِ قلُُنُبِ الَّذِي

ِ فمََا رَعَنْهَا حَقَّ رِ كَتبَْناَهَا عَلُيَْهِمْ إِلََّّ ابْتِغاَءَ رِضْ  َِ اللََّّ عَايتَِهَا ۖ نَا

ََ آمَننُا مِنْهُمْ أجَْرَهُمْ ۖ ََ فآَتيَْناَ الَّذِي ﴾٢٧﴿نَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاَسِقنُ

به ]ر مریم را سپس به دنبال آنان پیامبران خود را پی در پی آوردیم و پس از آنان عیسی پس
 کردند فرستادیم و به او انجیل عطا کردیم و در قلب کسانی که از او پیروی می[ رسالت

نکرده رأفت و رحمت قرار دادیم، و رهبانیتی که از نزد خود ساخته بودند ما بر آنان مقرّر
ا ، ام[بر خود واجب کرده بودند]برای طلب خشنودی خدا [ خود آنان آن را]بودیم، ولی 

ه ایمان آنگونه که باید حدود خودساخته را رعایت نکردند؛ پس پاداش کسانی از آنان را ک
(۲۷. )آورده اند ، عطا کردیم و بسیاری از آنان نافرمانند
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 َ ََ آمَننُا اتَّقنُا اللََّّ َِ  نَآمِننُا برَِسُنلِهِ يُ ياَ أيَُّهَا الَّذِي ؤْتِكُمْ كِفْلُيَْ

َْ رَحْمَتهِِ نَيجَْعلَْ لكَُمْ ننُ ََ بهِِ نَيغَْفِ مِ رْ لكَُمْ ۚ رًا تمَْشُن

ُ غَفنُرٌ رَحِيمٌ  ﴾٢٨﴿نَاللََّّ

متش از خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا دو سهم از رح! ای مؤمنان
[  ردمدر میان م]را به شما عطا کند، و برای شما نوری قرار دهد که به وسیله آن 

(۲۸. )راه سپارید و شما را بیامرزد، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است
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ََ عَلُىَٰ شَيْ لِئلَََّ يعَْلُمََ أهَْلُ الْكِتاَبِ ألَََّّ  َْ فضَْلِ  يقَْدِرُن ء  مِ

ََّ الْفضَْلَ بيِدَِ اللََِّّ  ِ ۙ نَأَ َْ يشََاءُ ۚاللََّّ ُ ذنُ  يؤُْتيِهِ مَ نَاللََّّ

﴾٢٩﴿الْفضَْلِ الْعظَِيمِ 

زی از فضل بر چی[ که اگر به پیامبر اسلام ایمان نیاورند]تا اهل کتاب بدانند 
ن را خدا دسترسی نخواهند داشت؛ بی تردید همه فضل به دست خداست، آ

(۲۹. )به هرکس بخواهد عطا می کند و خدا دارای فضل بزرگ است


